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  مقدمه. 1

. ها، رخنه كرده است   ترين زواياي زندگي روزمره و تخصصي انسان      امروزه تكنولوژي در كوچك   
هـاي  پيكر مجتمع هاي غول  و دستگاه  هالاي تصاوير تلويزيون  اگر در گذشته، تكنولوژي خود را از لابه       

ساخت، امروزه تكنولوژي اطلاعات، به نهانخانة منازل پاي نهـاده و علـوم               صنعتي بزرگ، برجسته مي   
هاي بنيادي مخلوقـات    لوژي، از سلول  زيستي، نقشة هستي آدمي را باز گشوده است، با كمك بيوتكنو          

افكنند و به ياري ذراتي بسيار ريز و نـانويي و شـكافتن دل هـر ذره، دنيـايي جديـد را                       زنده، طرح مي  
كننده و انقلابي، كه برخـي مفسـران آن را مبشـر مـوج سـوم حيـات                  اين رشد خيره  . سازندآشكار مي 

بـل،  (توليد، مصرف و ظهور جامعـة فراصـنعتي         و برخي ديگر، شيوة جديدي از       ) 1363تافلر،  (بشريت  
) 1374بودريـار،   ( هـا   و سيطرة كامل نمادهاي الكترونيك و مجازيت و غرق شدن در وانموده           ) 1382
. اي را روياروي بشريت نهاده است يا خواهد نهـاد         ويژه اخلاقي تازه  اند، پيامدهاي اجتماعي و به    دانسته

اي مانند فوكوياما، با روي آوردن به تأمل دربارة آيندة          كر برجسته اي است كه متف   اين تأثيرات، به گونه   
انساني بشر و اثر تكنولوژي جديد بر روابط اجتماعي و سياسي آينده، معتقد است ما بـه پايـان تـاريخ                     

فوكويامـا از رابطـة تغييـرات       ). 2002فوكويامـا،   (ايـم   ايم، زيرا هنـوز بـه پايـان علـم نرسـيده           نرسيده
ماننـد ورزش و    (هـا    جديد و تغييرات اجتماعي و اثـرش بـر دموكراسـي و سـاير حـوزه                بيوتكنولوژيك

 يكـي از    -گويـد و بيجكـر      سـخن مـي   ...) هاي المپيك، كار، حقـوق و قـوانين، بيوتروريسـم و            بازي
هـاي  ناپـذير تكنولـوژي  پذيري تكنولوژيكي را جزء جدايي آسيب-شناسي تكنولوژي   بنيانگذاران جامعه 

طـور جـدي    هاي جديد پژوهش، بـه    شناسان بايد آن را به عنوان يكي از حوزه        ند كه جامعه  داجديد مي 
 ).1: 2004بيجكر، (مورد توجه قرار دهند 

شناسي تكنولوژي، جايگاه مناسب خود را در كشـور         با وجود اهميت فزايندة اين حوزه، هنوز جامعه       
شـده اسـت، گرچـه اخيـراً فلسـفه و           ما به دسـت نيـاورده و تحقيقـات زيـادي در ايـن بـاره انجـام ن                  

شناسي علم و تكنولوژي، نيازمنـد      شناسي علم، با اقبال و توجه روبرو شده است، اما رشتة جامعه           جامعه
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تواند به رشـد و توسـعة ايـن رشـتة نوپـا      توجه و تأمل بيشتري است و بررسي نظريات تكنولوژي، مي         
شناسي تكنولوژي، بدون توجـه     نظري جامعه اندازهاي  از آنجايي كه بررسي چشم    . كمك بيشتري كند  

به خود تكنولوژي و حوزة مطالعاتي علم و تكنولوژي ميسر نيسـت، از ايـن رو، در آغـاز آنهـا را مـرور                   
 .كنيممي

 
 مطالعات علم و تكنولوژي. 2

مطالعات علم و تكنولوژي، حوزة در حال گسترشي است كه درصدد شناخت اين  امر است كـه                  
دهند و جامعه و فرهنگ، بـه نوبـة         چقدر و چگونه، زندگي و شيوة حيات را شكل مي         علم و تكنولوژي    

مطالعات علم و تكنولوژي، با تمركـز بـر         . گذارندخود چگونه بر توسعه و رشد علم و تكنولوژي اثر مي          
تـر  هاي سياسي، اجتماعي و تاريخي گسترده     علم و تكنولوژي، به عنوان نهادهايي انساني كه در زمينه         

اجتمـاعي   هاي نويني را دربارة رابطة علم و تكنولوژي با موضوعات بنيادينها و ديدگاهار دارند، افققر
شناسـي،   مانند جنسيت و نژاد، فقر و توسعه، اعتماد و اعتبار، مشاركت و دموكراسي، بهداشت و آسـيب               

 .كندمطرح مي... مخاطره و قطعيت، جهاني شدن و حفظ محيط زيست و
شته، بـا توسـعة سـريع علـم و تكنولـوژي، افـزايش وابسـتگي متقابـل علـوم و                     محققان اين ر  

شناسـي علـم و تكنولـوژي را بـا          هاي جامعه شان بر جوامع، حوزه   اي شدن آنها و تأثير عميق     چندرشته
جانبه و گروهي، به يـاري      اند و مسايل و موضوعات موجود را به صورت همه         ها تلفيق كرده  ساير حوزه 

 مورخان، فلاسفه، متخصصان علوم سياسي و علـم و تكنولـوژي، مـورد بررسـي قـرار                  شناسان،جامعه
 :گيرندهاي اين حوزه نيز در يكي از اين سه قلمرو، شكل ميبيشتر پژوهش. دهندمي

هـا و   تكنولـوژي بـر جامعـه، گـروه       ) اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و سياسـي      ( بررسي آثار    -1
 .اي بر جامعهنولوژي ارتباطات يا انرژي هستههاي اجتماعي مانند آثار تكسازمان

 بررسي مسير، شدت و ميزان نوآوري تكنولوژيـك و بـه عبـارت ديگـر، مطالعـه در زمـاني                     -2
 .1تكنولوژي، همانند سير ابداعات فني در تلفن همراه و تأثيرپذيري آنها از جامعه

                                                           
هاي ايمني و  در طول چند دهه با ايجاد گفتمانDDT تغيير كاربرد پودريك نمونه از اين تحقيقات، بررسي. 1

 .است) 2003مگواير، (ها، علوم و تجارت كارايي در ميان دولت، رسانه
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هـا و مصـنوعات     ا، فعاليـت  هرويه(ها و فرم و محتواي آنها        بررسي پديداري خود تكنولوژي    -3
طور كلي، نوآوري تكنولوژيـك و تغييـرات تـاريخي تكنولـوژي در بسـتر اجتمـاع و                  و به ) تكنولوژيك

 ).سازيمانند تكنولوژي هواپيما و موشك(تكامل و اثرپذيري آن از جوامع و نيروهاي اجتماعي 
ظـرات مختلفـي بيـان      در حوزة مطالعات علم و تكنولوژي دربارة چيستي و ماهيت تكنولوژي، ن           

دانـش چگـونگي ثبـت      (، دانـش    )ابزار مادي و فيزيكي   (شده است و عمدتاً تكنولوژي را به مثابة شي          
يـا  ) حـل خـتم شـدن     با نياز آغاز شـدن و بـه راه        (، فرايند   )مهارت، روش، دستورالعمل  (، فعاليت   )اشياء

در اين  . اندمورد توجه قرار داده   ) مانند استفاده از اشياء يا افراد در يك مجموعه        (سيستم اجتماعي فني    
) 3گيـري اسـت،     مستلزم طراحي و فرايند شكل    ) 2با علم ارتباط و پيوند دارد،       ) 1ها، تكنولوژي نگرش

معطوف بـه  ) 5برآوردن  نيازها را بر عهده دارد، ) 4هاي پيراموني است،  چندبعدي و مستلزم تكنولوژي   
و متـأثر از منـافع      (به صورت اجتمـاعي     ) 6در نهايت   و  ) گيردبا يك معيار شكل مي    (يك ارزش است    

 .كندگيرد و تغيير ميشكل مي...) كننده، توليدكننده وهاي اجتماعي مصرفگروه
دهـد كـه    ، تأمل دربارة تكنولوژي و تغييرات آن را در سه دسته قـرار مـي              )1998 (1كوين تانيلا 

 :اند ازعبارت
 عملي مبتني بر علـم اسـت كـه موجـب طراحـي         تكنولوژي، شكلي از دانش   :  نگاه شناختي  -1

شود، تغيير تكنولوژيك نيز با پژوهش علمي كاربردي و گسـترش           مصنوعات كارآمد و حل مسايل مي     
 .آيددانش تكنولوژيك پديد مي

طور هدفمند، طراحـي و توليـد       ها، مجموعه مصنوعاتي هستند كه به     تكنولوژي:  نگاه ابزاري  -2
در اينجـا، تغييـر     . ي را انجـام دهنـد و نيازهـاي بشـري را رفـع كننـد               شوند تا كاركردهـاي خاص ـ    مي

 .تكنولوژيك نيز متشكل از افزايش كميت و تنوع مصنوعات است
هـاي دانشـي يـا مجموعـه        هـا صـرفاً نظـام     انداز، تكنولوژي در اين چشم  : 2 نگاه عملگرايانه  -3

ها، با مصنوعات و همراه     ين نظام ا. هاي كنشي پيچيده هستند   مصنوعات نيستند، بلكه متشكل از نظام     
اي هستند كه     هاي كنشي به عبارت ديگر، نظام   . گيرندبا كاربران يا كاركردهاي هدفمند آنها شكل مي       

                                                           
1. Quintanilla 

2. Praxiological 
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هاي انضمامي به منظور گزينش راه بهتر و نتيجـة ارزشـمندتر            طور هدفمند، به سوي دگرگوني ابژه     به
هاي تكنولوژيـك جديـد و توسـعة        راحي و توليد نظام   گرايش دارند، از اين رو، تغيير تكنولوژيك نيز ط        

نسبت نتايج اهداف   (كارايي آنهاست، به عبارت ديگر، در اينجا پيشرفت تكنولوژيك، مستلزم كارآمدي            
 .است) ارزش نتايج حاصله به هزينة اعمال انجام شده(وري و بهره) محقق شده به نتايج مورد نظر

رد تأمـل قـرار گيرنـد، در بسـتري اجتمـاعي  و توسـط                ها با هر نگـاهي كـه مـو        اما تكنولوژي 
از . شـوند آيند، به عبارت ديگر، آنها بدون ارتباط با جامعه تعريف نمي          كنشگران داراي آگاهي پديد مي    

امـا خصـايص    . اين رو، تعريف و روش بررسي آنها نيز بايد با توجه به عوامـل اجتمـاعي انجـام شـود                   
گيرنـد؟ آيـا اصـولاً تكنولـوژي،        معه، مورد بررسي و تحقيق قرار مي      تكنولوژي، چگونه در ارتباط با جا     

طـور كامـل،    توان آن را با عوامل غيرفني ديگر، در ارتباط قرار داد يا آنكـه بـه               است و نمي   1خودمختار
شود؟ پاسخ به اين سؤال، بـه نگـاه و ايسـتار            وابسته به زمينة اجتماعي است و كاملاً از آن متعين مي          

 .شوددايمي بستگي دارد كه تحليل در چارچوب آن انجام ميمحقق و پارا
يكـي از آنهـا،     . توان دو پارادايم را از يكديگر متمايز كرد       شناسي تكنولوژي، مي  در مطالعات جامعه  

بـدون  . جبرگرايي تكنولوژيك و ديگري برساختگي اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي تكنولـوژي اسـت             
 .دايم، شناخت تكنولوژي و ارتباط آن با جامعه، آسان نخواهد بودفهم مباحث و منازعات اين دو پارا

 
 2پارادايم جبرگرايي تكنولوژيك. 3

در آن عصـر،    . گـردد سابقة جبرگرايي تكنولوژيـك، بـه مراحـل اوليـة انقـلاب صـنعتي برمـي               
 18شد و بسيار مورد توجة رهبـران روشـنگري قـرن            تكنولوژي يك نيروي كليدي مهم محسوب مي      

فت و در فرهنگ آمريكايي كه ايدة پيشرفت، بسيار ارزشمند شده بود، به سرعت بـارور گرديـد   قرار گر 
... هـا و  هاي مختلفي، مانند ارتباطات و رسانهو به پارادايمي تبديل شد كه تحقيقات زيادي را در حوزه  

ي آمريكـايي،   گرايبه عنوان مثال، در آمريكا جبرگرايي تكنولوژيك، نه تنها توسط صنعت          . هدايت كرد 
بلكه با آثاري در زمينة تبليغات، ادبيات و هنرهاي آمريكا نيز تقويت شد؛ يا حتي برخي ماركس را نيـز                

                                                           
1. Autonomus 
2. Technological determinism  
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هـاي  اي فئـودال و اربـاب  اينكـه آسـياي بـادي، جامعـه    (به دليل برخي عقايدش در كتاب فقر فلسفه      
يك جبرگـراي تكنولوژيـك     ) وردآدار صنعتي را پديد مي    اي با سرمايه  دار و آسياي بخاري، جامعه    زمين

 ).1377مكنزي، (اند تلقي كرده
طور كلي، پارادايم جبرگرايي تكنولوژيك، تكنولوژي را داراي ماهيت و نيز هويتي خودآيين و              به

فرد و در مسـيري     داند، كه توسعه و گسترش آن نيز بر اساس يك منطق دروني منحصربه            مستقل مي 
خيلي زياد از عوامل بروني، متأثر نيست، بلكه آثار جبري نيز بـر             گيرد كه   مربوط به خودش صورت مي    

و نيز نظرية مارشال مـك لوهـان،        ) 1966(نظرات ژاك الول در كتاب جامعة تكنولوژيكي        . جامعه دارد 
در . انـد انداز شـده  در ارتباطات و تأكيد زياد بر رسانه و اثرگذاري آن بر جامعه، موجب توسعة اين چشم               

 . شودعة تكنولوژي نيز با همين منطق دروني و بر طبق الگوي خطي نوآوري انجام مياين نگاه، توس
توان در ذيل جبرگرايـان     ، مي 1980رويكرد بيشتر انديشمندان علم و تكنولوژي را تا اويل دهة           

چگونه بـا   «شود كه بيشتر در اين باره تأمل كنيم كه          سلطة اين نگاه، موجب مي    . تكنولوژيك قرار داد  
) 5 :1999مكنزي و واجمـن،     (» ر تكنولوژيك، انطباق پيدا كنيم، تا آنكه چگونه آن را شكل دهيم           تغيي

به عبارت ديگر، اين نگرش موجب حذف برخي از ابعاد حياتي تكنولوژي، از بحث و بررسي عمـومي،                  
بـه  ) 1388؛ بـك،    1378گيـدنز،   (از اين رو، برخي انديشمندان جديد       . شودانتخاب و سياستگذاري مي   

شـوند    جاي آنكه مدرنيزاسيون و پيشرفت تكنولوژيك را فرايندي بداننـد كـه بـر جوامـع حـادث مـي                   
اي تأملي و بازتابي، آن را به فرايندي تبـديل          قصد دارند با دادن جنبه    ) درغياب انتخاب و توانايي آنها    (

ر ايـن راه، مبنـاي   گيـرد و د كنند كه جنبة فعالانه دارد، دموكراتيك است و توسط خود افراد شكل مي  
 . اندمحيطي و سبز فراهم كردههاي زيستنظري را براي جنبش

به عبارت ديگر، به مـرور      . هاي نرم و سخت ظهور كرده است      جبرگرايي تكنولوژيك به صورت   
از اين رو، همراستا با پذيرش تعـين        . زمان جبريت سخت تكنولوژي، به انواع نرم آن تبديل شده است          

نگـاه جبرگرايانـة    ) 148-154: 1987توكـل،   (اقل در تمام موارد به جز محتواي آن         اجتماعي علم، حد  
سخت به تكنولوژي نيز، در گذر زمـان انـدكي تعـديل شـد و بـا انتقـادات وارد بـر آن، بـه موجبيـت                           

پيشتاز اين نگاه، لنگدون واينر است كه در كتاب تكنولوژي خودآيين، با اين             . تكنولوژيك تبديل گشت  
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كند كه تكنولوژي، ذاتاً خنثي است و اعتقاد دارد تكنولوژي، ماهيتاً سياسـي اسـت،               لفت مي تصوير مخا 
 :زيرا

هاي اجتماعي و حذف برخي ديگـر طراحـي         تواند آگاهانه يا ناآگاهانه براي برخي گزينه      مي) 1 
اي هبه اعتقاد وي، نمونة اين موضوع، پل روبرت موزس در نيويورك است كه وي آن را  به گون                  . شود

. شدكرد و مانع عبور برخي ديگر مي      طراحي كرده بود كه حركت و مسافرت برخي افراد را تسهيل مي           
داوري نـژادي،   ، به دليل تعصب طبقاتي و پـيش       1970 تا   1920سازي دهة   به نظر واينر، اين استاد پل     

دنـد، آزاد   قصد داشت كه سفيدپوستان طبقات بالا و پولدارهاي طبقات متوسط كه صـاحب ماشـين بو               
امـا مـردم    . وآمد اسـتفاده كننـد    براي تفريح و رفت   ) ساختة وي (باشند و بتوانند از بزرگراه لانگ آيلند        

كردنـد، از عبـور از ايـن خيابـان          دست و سياهان كه اغلب از وسايل نقلية عمـومي اسـتفاده مـي             تنگ
 اين روگـذرها عبـور كننـد و در          توانستند از زير  هاي با بلندي چهار متر نمي     محروم بودند، زيرا اتوبوس   

از . بهـره بودنـد   نتيجه، آنها از پارك عمومي سرسبزي كه وي در ساحل نزديك آن ساخته بود، نيز بي               
داند هاي نژادي برخي طراحان مي    ها را مظهر نابرابري اجتماعي و گرايش      اين رو، وي برخي ساختمان    

 ).39-19: 1986واينر، (
تواننـد سياسـي باشـند، بلكـه برخـي از           هـا مـي   احـي تكنولـوژي   نه تنها برخـي از ابعـاد طر       ) 2

هـاي اجتمـاعي خـاص، بـا برخـي روابـط            ها از اساس، كلاً سياسي هستند، زيرا در وضعيت        تكنولوژي
اجتماعي، بيشتر از روابط ديگر سازگارند، مانند انرژي اتمي كه موجب افزايش فشـار نظـارتي دولـت،                  

مكنـزي و واجمـن،   (هاي مدني مـي شـود   و در نتيجه سلب آزادي براي جلوگيري از سرقت پلوتونيوم      
1999 :4-5.( 

كند حركتي ذاتـي را     داند و تلاش مي   تكنولوژي را نيروي علي تغيير اجتماعي مي      ) 1977(واينر  
زدايـي شـده،    در تغييرات تكنولوژيك كشف كنـد و بـا در نظـر گـرفتن آن بـه مثابـة نيرويـي زمينـه                      

 .داندز به مثابة فرآورده و محصول ضروري ماديت تكنولوژي ميساختارهاي اجتماعي را ني
ويژه نگاه جبرگراييِ سـخت، بـا نقـدهاي زيـادي           طور كلي، نگاه جبرگرايانه به تكنولوژي، به      به

طور ضمني هر گونه امكان انتخاب مسير توسعة تكنولوژيك و تغييـرات            اين نگاه، به  . روبرو شده است  
كند و سياستگذاري عمومي نيز از اين منظر، محدود بـه تصـوير و پـايش                اجتماعي پيامد آن را رد مي     
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با فـراهم كـردن     (هايي براي شتاب بخشيدن به آن       پيشرفت تكنولوژي در مسير ناگزيرش و يافتن راه       
شـود  و تسهيل پذيرش آرام و نرم تغييرات ناشـي از آن توسـط جامعـه مـي             ) منابع لازم و حذف موانع    

جبرگرايي تكنولوژيك را معرف نگاه     ) 1996(ها و نيز لوئيس ممفورد      فمنيست). 1988راسل و وليامز،    (
آن را بازتابندة سودگرايي به نفع      ) 217-235: 1996(دانند و ويليامز      مسلط مردانه به تجربة انساني مي     

كند و معتقد است جبرگرايي تكنولوژيك، حـامي  انگيـزة           كنندگان تلقي مي  توليدكنندگان و نه مصرف   
هـاي تكنولوژيـك را كنتـرل    گذاري در نظاماسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي كساني است كه سرمايه      سي
در ضـمن، ايـن     . شـوند هاي انساني در استفاده از تكنولوژي مي      كنند و باعث كاهش دامنة انتخاب     مي

كنـد، معـرف   شمولي ساختارهاي نهادين تكنولـوژي را بـر اذهـان، حـاكم مـي     ديدگاه كه نوعي جهان 
و مداخلة اجتماعي سياسي را در مسير پيشـرفت         ) 1991فينبرگر،  (كدستي و يكنواختي مدرنيته است      ي

بخـش  زيرا در آن، تكنولوژي به ميـزان زيـادي، تعـين          ) حفظ وضع موجود  (كند  تكنولوژي ناممكن مي  
 .توسعة جامعه است

ي شـد كـه در آن،       انـدازي جديـد در بررسـي تكنولـوژ        گيري پارادايم و چشم   اين نقدها، موجب شكل   
تكنولوژي داراي منطق دروني جبري نيسـت، بلكـه بـه ميـزان زيـادي متـأثر و برآمـده از نيروهـاي                       

در اين بخش، سه رهيافت برجستة موجود در اين پاراديم          . اجتماعي، سياسي و فرهنگي خارجي  است      
 .گيردمورد بررسي قرار مي) پارادايم اجتماعي، سياسي و فرهنگي(

 
 ين اجتماعي، سياسي و فرهنگي تكنولوژيي بررسي تعپارادايم. 4

گيـري اجتمـاعي تكنولـوژي، نقـد اشـكال خـام جبرگرايـي              خاستگاه مطالعات مربوط به شكل    
منطـق  "هاي انجام شده از تكنولوژي، كه تا آن هنگـام معتقـد بـه               مدافعان تحليل . تكنولوژيك است 
بسيار مهم  ) كه متأثر از بيرون بود    (غييرات آن را     بودند، ت  "جبر و الزام اقتصادي   " يا   "دروني تكنولوژي 

از . آورددانستند و بالعكس، از نظر آنها، تكنولوژي آثار اجتماعي و سياسـي را پديـد مـي             زا نمي و مسئله 
، بـر دولـت و      1980 تـا    1970 پديد آمده بود كه از دهة        "جبر تكنولوژي "اين رو، يك نوع ايدئولوژي      
و مسـير خـاص تغييـر تكنولـوژيكي را           ) 856 -9 :1996ويليـامز و اج،     (د  صنعت بريتانيا نيز حاكم بو    

اين نگاه، بيشتر تحقيقات را به سوي آثار و پيامدهاي تكنولوژي و همنـوايي              . دانستناپذير مي اجتناب
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حتـي  . سـوق داد  ) به عنـوان امـري پـيش داده شـده و بـديهي            (با نگاه مسلط آن عصر به تكنولوژي        
ارزش رويكردي بدبينانه و مبتنـي بـر بـي        ) 1974مانند بريورمن،    (1دگاه فرايند كار  نويسندگان اولية دي  

زدايي و افزايش كنترل مـديريت را دربـارة تكنولـوژي داشـتند و از تـأثيرات                 شدن فرايند كار، مهارت   
 .دهنده و پديدآورندة اين پيامدها، غافل بودندعوامل شكل

هـاي   و توسـعة تكنولـوژي بـا همكـاري رشـته           بدين ترتيب، بررسي عوامل مـؤثر در پيـدايش        
شناسـي سـازمان صـنعتي، مطالعـات تـاريخ تكنولـوژي، سياسـت              شناسي علم و معرفت، جامعه    جامعه

آغاز شد و رشـتة مطالعـات علـم و تكنولـوژي ايجـاد گرديـد و نقـش                   ) تكاملي  (تكنولوژي و اقتصاد    
 . تكنولوژي مورد توجه قرار گرفتهاي اجتماعي، قدرت، دانش، انتخاب و انعطاف، در رشد گروه

طـور  شناسي تكنولوژي، سه ديدگاه زير مسلط هستند كه هـر يـك بـه             در پارادايم جديد جامعه   
 - هـاي اجتمـاعي  نظـام ) 2برساختگي اجتمـاعي تكنولـوژي   ) 1: گيردجداگانه، مورد بررسي قرار مي

  شبكه-نظرية كنشگر) 3تكنيكي 
 گيري اجتماعي تكنولوژيا شكل برساختگي اجتماعي تكنولوژي ي.1-4

 با تأليف مقالة بيجكـر و پيـنچ   SCOT(2(پيدايش رهيافت برساخته شدن اجتماعي تكنولوژي       
.  و انتقاد بر جبرگرايي تكنولوژيك آغاز شـد        "برساختن اجتماعي واقعيات و مصنوعات    "به نام   ) 1987(

بيجكـر  . يابدرت اجتماعي تكوين ميآنها درصدد بودند تا نشان دهند كار و فعاليت تكنولوژيك، به صو           
 يك رويكرد تحقيقي به مطالعة تغيير تكنيكي در جامعه،          SCOTمعتقد است   )  15252 -3 : 2001(

اي درباره توسعة تكنولوژي است كـه        نظريه SCOT. چه به لحاظ تاريخي و چه در حال حاضر است         
 و تـاريخ تكنولـوژي      1970دهـة   شناسي معرفت علمي، جنبش علم، تكنولـوژي و جامعـه در            با جامعه 

اين رهيافت، نخست دغدغه و تأملي آكادميك بود، امـا بعـدها كاربردهـايي را در    . ارتباط نزديكي دارد 
 .حوزة سياست، مديريت نوآوري و بحث دربارة اشكال جديد دموكراسي به دست آورد

                                                           
1. Field of labor process studies پديـد  ) كار و سـرماية انحصـاري   (ا كتاب بريورمن حوزة مطالعاتي كه ب

زدايي از كاركنان و ويژه، خطوط توليد و نوع مديريت صنعتي بر مهارت    در اين حوزه، آثار فرايند كار صنعتي به       . آمد
گيرد و در تحليـل نهـايي، در        ازخودبيگانگي آنها  و نيز سازمان و محتواي كار و روابط صنعتي، مورد توجه قرار مي               

 . شوندداري تبيين ميابطه با جريان سرمايهر
2. Social Construction of Technology (SCOT)  
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) 1375( لاكمن   رسد كه در آن برگر و     ريشة اين رهيافت، به كتاب ساخت واقعيت اجتماعي مي        
شناسـي  درصدد بودند فرايندهاي برساختن اجتماعي واقعيت و نهادهاي اجتماعي را به موضوع جامعـه             

هـايي ماننـد بيمـاري ذهنـي، طـلاق،          بعدها  نظريات برساختگي اجتماعي، پديده     . معرفت تبديل كنند  
از پديدارشناسي آلفـرد  كه برآمده (جنسيت، حقوق و طبقه در علوم اجتماعي، در راستاي همين انديشه      

هـاي علمـي و     ، لاتور وولگـار برسـاختگي اجتمـاعي واقعيـت         1986در سال   . توسعه يافت )  بود 1شوتز
 برساختگي اجتماعي واقعيت و نهادهاي اجتماعي و جامعه را          - خود   1987 در مقالة سال     _بيجكر نيز   

بـدين  . صنوعات سخن گفتندشناسي معرفت تبديل كردند و از برساختگي اجتماعي م  به موضوع جامعه  
 در انگلـيس بـود كـه        1970شناسـي معرفـت علمـي  دهـة          ، جامعه SCOTترتيب، خاستگاه فكري    

را براي تكنولـوژي نيـز داراي كـاربرد    ) و اصل تقارن آن (2"هاي قويبرنامه"شناسي موسوم به   روش
بود ) 1991(ر، ديويد بلور    هاي قوي، طرحي ارائه شده از فيلسوف علم دانشگاه ادينبو         برنامه. دانستمي

بلور مخالف اين تفكر مسلط بود كه معرفت علمي         . ها بود كه مدعي لزوم اعمال تقارن در تبيين پديده       
هاي علمي جهان مادي است، وي بـه جـاي اينكـه            صادق، نتيجة عقلانيت دست خالي بشري و داده       

د نظر قرار دهد، تبيين مناسـب كـل   فرايندهاي اجتماعي را فقط براي تبيين اعتبار باورهاي نادرست م    
فراينـدهاي روانشـناختي و فراينـدهاي         هاي مادي،   معرفت درست و نادرست را، مستلزم رجوع به داده        

اين تقارن تبيين معرفت صادق و كاذب       ) . 21:1999به نقل از مكنزي و واجمن،       (دانست  اجتماعي مي 
                                                           

آلفرد شوتز با بيان چهار قلمرو براى جهان اجتماعى، تصوير كاملى از ابعاد جهـان اجتمـاعى محسـوس و مـادى                      . 1
تجربـه مسـتقيمى از آن داريـم      قلمـرو واقعيـت اجتمـاعى كـه          -1: اين چهـار قلمـرو عبـارت انـد از         . كندترسيم مي 

)Umweit:(      كنند و تحت تأثير روابـط رودرو        اى بلاواسطه، با يكديگر ارتباط برقرار مى        در اين قلمرو، افراد در تجربه
در ): Mitweit( قلمرو واقعيت اجتماعى بدون تجربة مستقيم -2دهند  و شخصى، بسيارى از اعمال خود را شكل مى

در اين قلمرو، افـراد بـه       .  مورد نظر است كه از حد معرفت و تجارب شخصى فراتر رفته است             اى باواسطه  اينجا، تجربه 
برقرار، تنظـيم   ) هاى كنشى  نسخه(ها   ها، بر اساس نمونه    آيند و اعمال و رفتار انسان      ندرت، تحت تجربة مستقيم درمى    

كه از طرف مقابل در ذهن دارند، عمل كنند و   اى   ها از يكديگر انتظار دارند، طبق الگو و نمونه         شود و انسان   و مهار مى  
): Folgeweit( قلمـرو اخـلاف   -3. در صورتى كه انتظار آنها برآورده نشود، واكنش منفى از خود بـروز خواهنـد داد           

 قلمـرو   -4. دانسـت  بينى دقيق دربارة جهان آيندگان، تبيين خطوط كلى اين قلمرو را منتفـى نمـى               شوتز با رد پيش   
ريتـرز،  (اند    كه تفسير جهان اجتماعي آنها، دشوار است، زيرا در زمانى دورتر از ما زندگى كرده               ):Vorweit(اسلاف  
و الگوسـازي موجـود     ) واقعيت اجتماعى بدون تجربه مستقيم    (در نگاه فلسفي شوتز، قلمرو دوم        ). 338-340: 1382

 .جامعه شناسان گرديددر آن يا عبارتي ساخت واقعيت اجتماعي، مفهوم برجسته اي براي مطالعات 
2. Strong Programs 
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 مطالعة تكنيكي و فيزيكـي خـارج كـرد و آن را             با عوامل اجتماعي و و رواني، تكنولوژي را از انحصار         
هـاي عقلانـي صـرف و بـدون         در نتيجه، تكنولوژي صرفاً نبايد با كنش      . شناسي كرد وارد حوزة جامعه  

 .تأثيرپذيري از ساير عوامل غيرفني تبيين شود
 در هلند، انگليس و آمريكا آغاز شـد و         1970جنبش علم، تكنولوژي و جامعه نيز عموماً در دهة          

ها با مطالعة مسايلي مانند مسئوليت اجتمـاعي        هاي دانشگاهي و دبيرستان   هدف آن، غني كردن رشته    
محيطي بود و در ورود بـه     اي و آلودگي زيست   هاي هسته اي، تكثير سلاح  دانشمندان، مخاطرات هسته  

هيافت گيري و توسعة ر   اين جنبش، بستر اجتماعي شكل    . هاي علوم و مهندسي نيز موفق شد      دانشكده
SCOTرا فراهم كرد . 

گرايانـه از    و برسـاخت   1 را با ترسيم دو نگـاه و تعريـف معيـار           SCOTتوصيف و ترسيم رهيافت     
، در  1980تصوير معيـار و اسـتاندارد، تـا دهـة         . بايد آغاز كرد  ) 1996بيجكر،  ) (1(تكنولوژي در جدول    

در تصـوير معيـار از علـم،        .  بـود  ميان دانشجويان، شهروندان، سياستمداران و كارگزاران، نگاه مسـلط        
شـود و بـه همـان نحـو،     دانش علمي، عيني و رها از ارزش اسـت و توسـط متخصصـان كشـف مـي          

هـاي  تكنولوژي نيروي خودمختار در جامعه است و عملكرد تكنولوژي، ويژگي ذاتي فرايندها و ماشين             
 ).683: 2005بيجكر، (تكنيكي است 

 ختارگرا به ايجاد و توسعة تكنولوژيتفاوت ديدگاه معيار و سا): 1(جدول 
 )و جامعه(نگاه معيار به تكنولوژي  )و جامعه(نگاه ساختارگرا به تكنولوژي 

اي   اي بـه عنـوان مسـئله      اند و اينكـه مسـئله     تنيدههر دو حوزه، درهم   
اي سياسي تعريف شود، به زمينة خاص آن  تكنيكي يا به عنوان مسئله 

 .بستگي دارد

 حوزة سياسي و تكنيكيتمايز شفاف ميان 

ممكن است با   ) باز هم بسته به زمينه    (اند و   تمام علوم مبتني بر ارزش    
علـم  « لذا تفـاوت بنيـاديني ميـان   . گذاري وسياست ارتباط يابند  قانون
گـذاري  علم وابسته به سياست   «يا  » علم روزمره «،  »فراعلم«،  »واقعي

 .وجود ندارد»

 3"فراعلم" و 2"علم واقعي"تفاوت ميان 

توانند به  مسائل اخلاقي و سياسي به علم ارتباط دارند، از اين رو، نمي           
 .ها تقليل يابندمسئلة مسئوليت اجتماعي دانشمندان و تكنولوژيست

ــئوليت  ــاعي مس ــمندان اجتم ــا،  و تكنولوژيســت  دانش ه
 .اي اساسي استمسئله

 

                                                           
1. Normal 
2. Real 
3. Transcience  
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  توسعة تكنولوژيتفاوت ديدگاه معيار و ساختارگرا به ايجاد و): 1(جدول ادامه 
 )و جامعه(نگاه معيار به تكنولوژي  )و جامعه(نگاه ساختارگرا به تكنولوژي 

اي از  توسعة تكنولوژي و علم، فرايندي اجتماعي است، نه زنجيـره         
توان به عنوان فراينـدي     توسعة تكنولوژي را نمي   . تصميمات فردي 

و ايجـاد   . با مراحل جداگانه تعريـف كـرد كـه صـرفاً خطـي باشـد              
 تداوم   اي  تا مرحله   برساختن اجتماعي تكنولوژي، فرايندي است كه       

 . آن ناميده شده است"مرحلة نفوذ"دارد كه عموماً 

ــي    ــعه م ــي، توس ــورت خط ــه ص ــوژي ب ــد  تكنول ياب
 )مثلاً عمل     تصميم      فهم و شناخت(

تكنولـوژي  ...) وبومي، فرهنگـي    اجتماعي، اقتصادي، زيست  (اثرات  
بخشي از فرايند برساختن اجتماعي هستند و نوعاًً آثار مستقيمي بر           

 .گيري تكنولوژي دارندشكل

 و آثار آن  توسعة تكنولوژي  تمايز شفاف ميان

اي را نـدارد كـه جـدا كـردن          تكنولوژي، موقعيت وابسته به زمينـه     
 و كنتـرل    اجتمـاعي كـردن   توسعة آن از كنترلش ضـروري باشـد،         

 .آن، بخشي از فرآيند واحد هستند) سياسي دموكراتيك(

ــرل    ــوژي و كنت ــعة تكنول ــان توس ــفاف مي ــايز ش تم
 تكنولوژي

ضـرورت  متمايز باشند، اما بـه      ، شايد اهدافي       و انگيزش   قانونگذاري
 .در آيند اجرا  به   از هم نبايد جدا 

 گذاري تكنولوژي  انگيزش و قانون ميان دقيق  تمايز 

يـك   دو روي  جامعـه،   تكنيكـي   و بنـاي   اعي تكنولوژي اجتم  شكل  
 .سكه هستند

 برعكس  نه  جامعه است كنندة   تعيين تكنولوژي

هاي مختلـف نيـز بـه صـورت اجتمـاعي برسـاخته             نيازها و هزينه  
هـاي اجتمـاعي مختلـف،      بـراي گـروه   ) بسته به زمينه  (شوند و   مي

 .كندغيير ميشفافيت مختلفي دارند كه با توجه به ديدگاه، ت

هاي اجتماعي    نيازهاي اجتماعي به همان اندازة هزينه     
 .توانند شكل گيرندمحيطي ميو زيست

 1996بيجكر، : منبع
 

طور كه ممكن است با زدن مهر علم بر مفـاهيم، آنهـا از نـوعي اعتبـار ممتـاز برخـوردار                   همان
يـداي برجسـتة حـل تمـام مسـايل و           شوند، نتيجة نگاه معيار، تبديل علم و تكنولوژي به عنـوان كاند           

هاي تكنوكراتيك اسـت كـه ايـن تصـور را بـه همـراه دارد كـه                  به طرح ) در حوزة سياسي  (تبديل آن   
وري، قـدرت و    تواند به عنوان هدفي مناسب تلقـي شـود و ارزش، بهـره            تكنولوژي به خودي خود مي    

ور به دانش علمي درست و حقيقي و        اما اكنون كه با   . عقلانيت نيز در آن مستقل از زمينه ارزيابي شود        
اعتماد كامل به متخصصين و تمايز ميان كارشناسان و غيركارشناسان، سست شده است، در الگوهاي               

كنـد و نـه از      خود پيروي مـي   ) منطقي دروني (شود تكنولوژي نه از حركت ذاتي       گرا تأكيد مي  برساخت
 ـ       مسير حل عقلايي مسئله    گيـرد  ا عوامـل اجتمـاعي شـكل مـي        اي كه معطوف به هدف است، بلكه ب

 ). 2005: 684بيجكر، (



 97  105 برنامه و بودجه، شماره مهدو فصلنا

ــربط « SCOTنقطــه شــروع  ــوژي و مصــنوعات »1گروههــاي اجتمــاعي ذي اســت و تكنول
. شـود ها و تفاسير بارشده و نهاده شده بر مصنوعات از سوي آنها ديده مي             تكنولوژيك از ديد اين گروه    

تفسير و تعيين معنا و ارزش يك تكنولوژي عامل         ها براي   ها و بين اين گروه    تعامل در درون اين گروه    
مثلاً ممكن اسـت يـك راكتـور اتمـي، از نظـر رهبـران اتحاديـة                 . گيري آن است  مهم تثبيت و شكل   

المللـي، آن را    كارگري، كاملاً ايمن و فاقد خطر در حين كار باشد، اما گروهي از تحليلگران روابط بين               
گونـه  ايـن . يواكتيو يا داراي قابليـت ايجـاد شـغل بداننـد    معرف تهديد ساخت بمب اتمي و تشعشع راد      

گرايـي  هـاي نگـاه برسـاخت     توان نقطة شروع بررسي   ربط را مي  هاي ذي گروه 2"تفسيرهاي منعطف "
 تكنيكـي و نـه      "موفقيـت "، نـه    "نـه هويـت مصـنوع     "به عبارت ديگر،    . اجتماعي تكنولوژي دانست  

 .لكه متأثر از متغيرهاي اجتماعي هستند تكنيكي ، ويژگي ذاتي مصنوع نيستند، ب"شكست"
هـاي اجتمـاعي    ، با تشريح و توصيف سه مفهوم گروه       SCOTگيري نظرية   مراحل اولية شكل  

. در برساخته شدن اجتماعي تكنولـوژي همـراه بـود      3پذيري تفسيري و تثبيت يا اختتام     ذيربط، انعطاف 
تـر چهـارچوب تكنولوژيـك نيـز بـه آن           يبعدها با مورد توجه قرار دادن نظر منتقدان، مفهوم سـاختار          

 .توان تعريف كرداين مفاهيم محوري را به صورت زير مي. اضافه شد
هـاي  يـك مصـنوع و تكنولـوژي هميشـه از نگـاه گـروه             : ربطهاي اجتماعي ذي  گروه) 1

 .كننـد ها با صراحت، يك معنا را به آن منسوب مي         شود، زيرا اين گروه   اجتماعي مرتبط با آن ديده مي     
توان با جستجوي كنشگراني شناخت كه به شكلي به يك موضوع           ربط را مي  هاي اجتماعي ذي  گروه«

ها براي  مصنوعي مانند دوچرخة معمولي با چـرخ بلنـد،   ، اين گروه1870مثلاً در دهة . دهندارجاع مي 
: 2001،  بيجكـر (» سواري بودنـد  سواران زن و مخالفان دوچرخه    سازندگان، ورزشكاران جوان، دوچرخه   

15253  .( 
هميشه در فرايند توسعة يك مصـنوع و محصـول، يـك مصـنوع وجـود                : تفسير منعطف ) 2

پـذيري  اين امر، ناشـي از انعطـاف      . ربط، مصنوعات بسيار داريم   هاي ذي بلكه بنا به تفسير گروه    . ندارد
يد زنـان، ماشـيني   مثلاً دوچرخه از د. نگرندها بر طبق علايق خود، به آن مي  تكنولوژي است كه گروه   

                                                           
1. Relevant Groups 
2. Flexible intrepretives 

3. Stablization/Clouser 
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هاي گروه    چارچوب تكنولوژيك جديد    مصنوع جديد     ربطاجتماعي ذي هايگروه    چارچوب تكنولوژيكع     مصنو
  اجتماعي جديد

بـراي  (اي اثرگـذار    و از نگاه مـردان جـوان، وسـيله        ) كردزيرا دامن بلندشان به آن گير مي      (ناايمن بود   
 .شدتلقي مي) خودنمايي در برابر زنان

با پايان بحث دربارة تكنولوژي و غلبة يكي از اين تفسـيرها            : تثبيت يا اختتام تفسيرها   ) 3
. انجامـد شدن اجتماعي تكنولوژي است كه چندين سـال بـه طـول مـي             بر بقيه، نتيجه فرايند ساخته      

اختتـام،  . يابـد فرايند تثبيت، به آرامي و تا لحظة ختم مباحث دربارة يك تكنولوژي و مصنوع تداوم مي 
ناپذير يك فرايند ناهماهنگ است كه در آن چندين مصنوع، در كنار يكديگر زنده              نقطة پاياني برگشت  

 . و فعال هستند

ربـط را   اين چارچوب، تعاملات ميان اعضاي گـروه اجتمـاعي ذي         : چارچوب تكنولوژيك ) 4
اين مفهوم، مشـابة مفهـوم پـارادايم كـوهن          . دهدشان را شكل مي   كند و فكر و عمل    بندي مي ساخت

شـود كـه چـرا ايجـاد و برسـاختن اجتمـاعي يـك               است و در واقع، در پاسخ به اين سؤال طـرح مـي            
پيمايد و نه مسيري ديگر را؟ فـرق چـارچوب تكنولوژيـك و پـاراديم ايـن            ر را مي  تكنولوژي، اين مسي  

) هـا نه صرفاً تكنولوژيست  (ربط به كار گرفته شود      هاي ذي است كه اين چارچوب بايد براي تمام گروه       
آيد كه در خصوص يك مصنوع، تعامل پديد آيد، امـا پـارادايم، مخـتص اجتماعـات                 و زماني پديد مي   

 .چارچوب تكنولوژيك، شكل حلقوي زير را دارد. علمي است

 
 

 
ربط و در نتيجه به بيش از يـك چـارچوب           تواند به بيش از يك گروه ذي      در ضمن يك فرد مي    
 . تكنولوژيك تعلق داشته باشد

ولوژيك كنوني،  ترين مدافع اين رويكرد، در فرهنگ تكن      طور كلي، به اعتقاد بيجكر، سرسخت     به
 :ها و كاربردهاي بسياري خواهد داشتاين رويكرد دلالت

 تكنولوژي موشك و پيچيدگي دقت آزمايشات است كـه          "هايپيچ و مهره  "تنها با تحليلي از     «
فقط از طريـق تحليـل      .  به بعد دريابيم   1950طور كامل، سياست خارجي آمريكا را از دهة         توانيم به مي

اي اسـت كـه     پذير در ضـايعات هسـته     اي و اثر آن بر ميزان مواد شكاف       هستهجزئيات طراحي راكتور    
ام كه ايـن موضـوع، بـراي تمـام          اي فرانسه را دريابيم و من گفته      هاي هسته توانيم سياست سلاح  مي
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فرهنـگ  "زيرا ما در ) آهنسازي انبوه، از توزيع برق تا راهاز دوچرخه تا خانه  (ها صادق است    تكنولوژي
 ).701: 2005بيجكر، (» آيدكنيم كه با علم و دانش، پديد مياي زندگي مي جامعه"يكيتكنولوژ

و نيز نقد كلـين و      ) 1993(نقدهايي بر اين نظريه وارد شده است كه مشهورترين آن، نقد واينر             
 :SCOTواينر معتقد است كه . بوده است) 2002( 1كلينمن

هاي تكنيكي افـراد  ري، تقريباً از پيامدهاي انتخابشناسي نوآوبه دليل تأكيد بيشتر بر جامعه  ) 1
تـوان ناديـده    كه اين پيامدها را در جامعة كنوني نمـي        درحالي. هاي اجتماعي، غفلت كرده است    و گروه 
 . گرفت

دهـد  هايي را مورد توجه قرار مي     گيرد، زيرا صرفاً گروه   مسئلة پلوراليسم سياسي را ناديده مي     ) 2
پذيرند، اما از ايفـاي نقـش در        هايي كه از آن تأثير مي     ژي نقش دارند، نه گروه    كه در برساختن تكنولو   

 . شوندعدم توسعة آن، منع يا محدود مي/تداوم توسعه

هاي اجتماعي نامرئي است    هاي موجود در تغيير تكنولوژيكي كه ناشي از گروه        امكان پويايي ) 3
ربـط  هـاي ذي  د خود ناشي از عواملي به جـز گـروه         توانزيرا تغييرات تكنولوژي، مي   . گيردرا ناديده مي  

هايي ريشه داشته باشد كه منشاء فرهنگـي، فكـري و           باشد و در ماهيت خودآيين تكنولوژي يا انتخاب       
 .تر دارنداجتماعي عميق

هايي است كه اصـول اخلاقـي يـا سياسـي را در خصـوص               فاقد رويكردي ارزيابانه يا گزاره    ) 4
. ها و امكانات تكنولوژيك كمـك كنـد        به افراد براي قضاوت دربارة قابليت      كنند تا تكنولوژي طرح مي  

 :1997بـري،   (به عبارت ديگر، فاقد رويكردي نظري يا عملي در خصوص جامعه و تكنولـوژي اسـت                 
16.( 

 و در نتيجـه، فقـدان       SCOTمحور بـودن    بيشتر بر عامليت  ) 46-40: 2002(اما نقد كلين و كلينمن      
اين امـر، موجـب غفلـت از    . ربط مربوط استهاي ذيدر آن و دشواري شناخت گروهتر ابعاد ساختاري 

تأثيرات ساختار اجتماعي بر آن و ناتواني از تبيين شكست و پيروزي در ستيز بـراي ايجـاد تكنولـوژي          
گيري تكنولـوژي، خـود ناشـي از عـدم توجـه بـه              اين عدم توجه به نقش ساختارها در شكل       . شودمي

ها از يك تكنولـوژي، بيشـتر   بنابراين، بايد ديد چرا تعاريف مورد نظر برخي گروه.  استنابرابري قدرت 

                                                           
1. Klein & Kleinman 
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هاي از قبل موجود يا كساني كه با موضوع ارتباط كمي دارنـد،    با يك اختراع ارتباط دارد، يا تأثير گروه       
ر گيـري تصـو   گران سازماني و دولـت، بـر شـكل        بر تكنولوژي چيست، يا نقش گروه طراحان، تصميم       

اين دو محقق قصد دارند بـا وارد كـردن عناصـري سـاختاري بـه ايـن                  . ها از تكنولوژي چيست   گروه
كنند به ميـزان دسترسـي بـه        از اين رو، آنها پيشنهاد مي     .  ببخشند SCOTنظريه، قدرت بيشتري به   

از جملـه ابـداعات نظـري       (تر از همه ميراث تكنولوژيـك       و مهم ) اقتصادي، سياسي و فرهنگي   (منابع  
زيرا ميزان موفقيت در توسعة يك تكنولـوژي، بـه همگرايـي يـا واگرايـي و                . توجه بيشتري شود  ) آنها

هـاي اجتمـاعي بـراي      دامنة عرضه و تقاضا و توان هماهنگي براي دسترسي به منـابع توسـط گـروه               
ميراث تكنولوژيك كه به مثابة منبعـي در دسـت          «براين،  علاوه. دهي به تكنولوژي وابسته است    شكل
، عامل مهمـي بـراي   »دهي معناي يك تكنولوژي در حال ظهور است   هاي اجتماعي، براي شكل   گروه

يـا  (بندي خاصـي    هايي كه درصدد ارتقا و توسعة مصنوعي با صورت        گروه...«باشد، زيرا   توسعة آن مي  
 ـ       ) معنايي كه در مورد آن، بحث و منازعه وجود دارد          ه نـوع   هستند، اگر اين تكنولوژي شايع كنوني را ب

 ).45-6همان، (» جديدي پيوند زنند، به يك مزيت و برتري دست خواهند يافت
 

  تكنيكي-هاي اجتماعي نظرية نظام.2-4
 تكنيكي به تكنولوژي، نگـاهي تكـاملي اسـت كـه تكنولـوژي را در      -هاي اقتصادي نگاه نظام 

 عامـل محقـق كـردن       كنـد و تغييـرات تكنولـوژي را       هاي اجتماعي و اقتصادي بررسي مي     بستر نظام 
نمونة اين تغييـرات، تبـديل تكنولـوژي كشـتي بادبـاني بـه بخـاري        . كند تلقي ميكاركردهاي جامعه 

اين تغييرات، صـرفاً در     . است) خودرو(به ماشيني   ) اسب(ونقل حيواني   يا گذر از حمل   ) 1840 -1890(
كننـده، قـوانين و مقـررات،       آيد، بلكه در اعمـال و رفتـار مصـرف         تكنولوژي يا به واسطة آن پديد نمي      

 .دهدها و فرهنگ يا معناي نمادين نيز رخ مي، زيرساخت)تأمين، توليد و توزيع(هاي صنعتي شبكه
متحـده   بود كه ظهور شبكة توزيع برق در ايالات        1بنيانگذار نگاه سيستمي به تكنولوژي، هيوس     

مورد بررسي  ) ن يك نوآور و كارآفرين    به عنوا (را با تحليل تاريخي و با تأكيد بر نقش توماس اديسون            
هـاي اجتمـاعي و     هاي تكنولوژيك را براي بررسي پيوند نظـام       و مفهوم نظام  ) 1983هيوس،  (قرار داد   

                                                           
1. Hughes 
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هـا، بررسـي سـير تـاريخي     همزمان با توسعة تكنولـوژي ). 1987 و  1987هيوس،  (تكنيكي ابداع كرد    
حـوري قـدرت را در انتخـاب نـوع طراحـي            نقـش م  ) 1984(مـثلاً نوبـل     . تكوين آنها نيز ادامه يافت    

هاي كنترل عددي نشان داد و بيان كرد كه اين ابزارها، صرفاً به واسطة پول يا زمان گسترش                  ماشين
هـا، اعمـال قـدرت و       اند تا بر كارگـاه    ها توسعه يافته  اند، بلكه به دليل ايدئولوژي كنترل مديريت      نيافته

وري و  يكي ضرورتاً از عقلانيت تكنيكـي و بـه عبـارتي، بهـره            به عبارت ديگر، تغيير تكن    . كنترل كنند 
نزاع قدرت، عامل مهمـي در      . كنندشود كه همواره جبرگرايان تكنولوژيك ادعا مي      كارايي حاصل نمي  

 .هاي تكنولوژيكي بوده استانتخاب
نيز تغيير از مـواد چـوبي بـه فلـزي در هواپيماسـازي و بـه عبـارتي، تغييـر                 ) 1999 (1شاتزبرگ

كنولوژي چوبي در هواپيماسازي به آلومينيومي را بررسي كرده است و اعتقاد دارد كه گذر به فلز، بـا                   ت
 تقويت شد، به عبارت ديگـر، معنـاي نمـادين مـواد، خنثـي نيسـت، بلكـه                   "ايدئولوژي پيشرفت فلز  "

انتخاب انسان را   اي ارتباط يابد كه درك انسانها را منحرف سازد و           گونههاي قدرت، به  تواند با نظام  مي
تواند بر  شوند و اين ايدئولوژي مي    هاي نمادين به ايدئولوژي تبديل مي     در اين موارد، نظام   . محدود كند 

 .تغيير تكنولوژيك تأثير قوي بگذارد
گردد كه بعدها   ميمبناي فكري اين نگرش، به مطالعات تاريخي و تحقيقات تاريخ تكنولوژي بر           

در ) 1934(مثلا لوئيس ممفـرد     . ملي تركيب شد و موجب توسعة آن گشت       با انديشة اقتصادگرايان تكا   
دانست و به عبارت ديگـر،      كتاب تكنيك و تمدن، سه نوع تمدن را با سه نوع تكنولوژي در ارتباط مي              

 .كردآنها را بر اساس ماديت تكنولوژي تبيين مي
ست كـه از آثـار هيـوس         تكنيكي، دو اصلي ا    - هاي اجتماعي شناختي نظرية نظام  مبناي جامعه 

 را براي توصـيف چگـونگي       2"هاي ناهمسان شبكه"استعارة   ) 1986هيوس،  (وي  . گيردسرچشمه مي 
هـاي  گـذار، آزمايشـگاه  هـاي سـرمايه  هاي سازنده، بانـك شركت(ها عمل مصنوعات فيزيكي، سازمان  

بـه كـار    ) قوانين(گذار  هاي قانون ، مؤلفه )كتب و مقالات  (، منابع طبيعي، عناصر علمي      )تحقيق و توسعه  
مثلاً شبكة  (شوند تا يك سيستم     گرفته است تا نشان دهد كه اين اجزاء، چگونه با يكديگر تركيب مي            

                                                           
1. Schatzberg 

2. Sameless Networks 
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شـود كـه بـراي سيسـتم        ها، در شكل زيـر ديـده مـي        يك نمونة اين نظام   . بتواند كار كند  ) رسانيبرق
  .است) 20- 19 : 2004گيلز، (اي ونقل جادهحمل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ونقل تكنيكي حمل_شبكة عوامل و كنشگران متعدد دخيل در نظام اجتماعي): 1(شكل 
 20- 19 : 2004گيلز، : منبع

آينـد، امـا در طـول       ها اغلب به صورت تكنولوژيك پديد مي      نظام) 113 : 1987(به نظر هيوس    
 را در خود وارد     يابند و كنشگران و عوامل اجتماعي و تكنيكي بيشتري        كنند، توسعه مي  زمان، رشد مي  

هر چند يك   (يابد  همزمان با رشد اين نظام، مومنتوم يا تكانة تكنولوژيكي آن نيز افزايش مي            . كنندمي
 :توان اين دو اصل را چنين بيان كرداز اين رو، مي). تواند آن را درهم شكندركود، مي
  بلكـه   نيسـت،      مـادي    و ابداعي صـرفاً     اينكه تكنولوژي، اختراع    :  نامتجانس بودن تكنولوژي   -1
 . است نامتجانس  مهندسي  نوعي

هاي فنـي،   ها و سيستم  اينكه كاركرد تكنولوژي  :  كاركردهاي مبتني بر پيوندهاي نامتجانس     -2
 .مستلزم پيوند ميان عناصر نامتجانس است

  تكنيكي چندسطحي -هاي اجتماعي  نظام-
اي از عناصر، از قبيل تكنولـوژي،       چندسطحي متشكل از خوشه    1 تكنيكي - هاي اجتماعي نظام

هـاي نگهداشـت و     هـا، شـبكه   قوانين و مقررات، رفتار كاربران و بازارها، معاني فرهنگـي، زيرسـاخت           
                                                           

1. Multi-Level Socio-Technical Systems 

 

 

-نظام اجتماعي
 ونقلتكنيكي حمل

خودروسازان و (ختار صنعت سا
 )كنندگان قطعات تأمين 

رفتار بازار و كاربران 
الگوهاي جابجايي و (

 )هاي رانندگاناولويت

رساني سوخت زيرساخت 
هاي هاي نفتي، جايگاهشركت(

معاني فرهنگي و نمادين  )مصنوعات(وسايل نقليه )سوخت
 )ادي، فردگراييآز(

اي و زيرساخت جاده
علائم و ( ترافيك  نظام

 )هاي راهنماييچراغ

قوانين (نتايج و قوانين 
راهنمايي، قيمت پارك، 

استانداردهاي آلايندگي، 
 )ماليات خودرو

ها بنگاه(شبكة نگهداشت و تعمير و توزيع 
 )و واحدهاي تعميرات
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 و  2005،  2002(اين نظريه، اخيـراً توسـط فرانـك گيلـز           ). 365: 2005گيلز،  (هاي تأمين است    شبكه
اي هيوس و تلفيق مفـاهيمي از نظريـات         هبا توسعة نظرية نظام   ) اسكات والزن (و همكارانش   ) 2004

هـاي سيسـتمي و چگـونگي       شناسي تكنولوژي، براي تبيين پيدايش نـوآوري      اقتصاد تكاملي در جامعه   
مبداء نظرية آنهـا، بررسـي اثرگـذاري انـواع          . گذار از يك نظام تكنولوژيك به نظامي ديگر مطرح شد         

 اجتمــاعي _ولــوژيكي و نــوآوري فنــي نــوآوري تــدريجي، بنيــادين، نــوآوري در نظــام تكن(نــوآوري 
هـاي  بر بازار و چگونگي توسـعة نظـام       ) 1985،  1آبرنتي و كلارك  (يا به عبارتي امواج بلند      ) پارادايمي(

 . اجتماعي تكنيكي با آنهاست
ــا دو بعــد قابليــت ) 13-14: 1985(آبرنتــي و كــلارك  ــوآوري مــذكور را ب ــه ن هــاي چهارگون

اند و هـر يـك از ايـن         هاي دارندة تكنولوژي پيوند زده    ن با شركت  تكنولوژيك و ويژگي رابطة مشتريا    
كنندة تكنولوژي موجـود    نوآوري تدريجي، حفظ  . دانندها را متأثر از يك نوع پيوند و قابليت مي         نوآوري

اي يا انقلابي، بـا حفـظ پيونـدهاي موجـود بـازار بـا               كه  نوآوري ريشه   درحالي. و نيز كاربران آن است    
تأثيرگـذارترين نـوع نـوآوري،      . شـود هاي تكنولوژي موجـود مـي     از بين بردن قابليت   مشتري، موجب   

است كـه هـم تكنولـوژي كنـوني را          ) پارادايمي(تكنيكي  _معمارانه يا نوآوري در تغيير نظام اجتماعي      
 .سازدكند و هم رابطة كاربران آن را با بازار دگرگون ميمنسوخ مي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وري با توسعة بازار و تكنولوژيرابطة انواع نوآ): 2(شكل

 

                                                           
1. Abernathy & Clark 

 مشتري/بازار پيوندهاي 

انهدام پيونـدهاي   
ــود ــق/ موجـ  خلـ

د د گسـترش  / حفظندها
پيوندهاي موجود

هاي  گسترش قابليت /حفظ
 موجود

منسوخ/از بين بردن
هاي موجودقابليتكردن 

 خلق موقعيت

 تدريجي

 معمارانه

انقلابي/راديكال
لوژيتكنو
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خلق يك موقعيت نو يا بازاري، با حفظ يا گسترش تكنولوژي موجود، اما از بين رفـتن پيونـدها                   

نـوآوري راديكـال    . شـوند به عبارت ديگر، بازارهايي جديد با محصولاتي نـو كشـف مـي            . همراه است 
را ) كننـدگان پيونـد ميـان مصـرف   (ار قبلي   برد، اما باز  بنيادين نيز گرچه تكنولوژي موجود را از بين مي        

به نظر گيلز اين چهار نوع نوآوري، باعث ايجاد تغييرات كوچك يـا سيسـتمي در نظـام                  . كندحفظ مي 
شـوند، امـا تعريـف وي از ايـن نظـام چيسـت؟               تكنيكـي مـي    -نوآوري يا به عبارتي نظام اجتمـاعي        

ر از قبيـل تكنولـوژي، قـوانين و مقـررات،     اي از عناص تكنيكي، متشكل از خوشه _هاي اجتماعي نظام
 .هاي تأمين استهاي نگهداشت و شبكهها، شبكهرفتار كاربران و بازارها، معاني فرهنگي، زيرساخت

هـا را چندسـطحي      تكنيكـي، ايـن نظـام      _گيلز براي تبيين چگونگي تغيير يك نظام اجتماعي         
وي برخـي از مفـاهيمش را از        . آن تبيين كنـد   كند تا بتواند روابط بين اجزاي مختلف را در          تصوير مي 

گرچـه معتقـد اسـت نظريـة آنهـا، صـرفاً در             . كنـد اقتباس مـي  ) 1982(نظرية تكاملي نلسون و وينتر      
 2هـاي ثـابتي   و رويه ) اقتصاد نئوكلاسيك  (1ها و بر مبناي عقلانيت محدود     ها و بنگاه  خصوص شركت 
هاي ثابت سازماني و شـناختي، نقـش        نتر، رويه از نظر نلسون و وي    . دهندة كنش هستند  است كه جهت  

هـاي تحقيقـي مهندسـان و       زيرا جستجوي شـناختي و فعاليـت      . ها دارند هاي سازمان مهمي در كنش  
در اسـاس بـه    3اين مسيرهاي خـاص . دهندمؤسسات تحقق و توسعه را به مسيرهاي خاص سوق مي        

تكنولـوژي و ثبـات را در طـول زمـان، در      4آيند كه وابستگي به مسير  هاي ثابتي پديد مي   واسطة رويه 
ها و سرآمدي آنهـا، مربـوط بـه مسـيرهاي ثابـت             تفاوت شركت . آورنديك نظام تكنولوژيك پديد مي    

                                                           
Bounded rationality .1    مفهومي كه هربرت سيمون مطرح كرده است تا محدويت كنشـگر عقلايـي اقتصـاد 

گيرنـد  زيرا كنشگران اقتصادي هميشه با وجود به كارگيري تمام شرايط، تصميم عقلايي نمي. كلاسيك را رفع كند  
با اين حال، مفهوم مذكور بر      . ي محدوديت هستند  بندي و حل مسايل پيچيده و پردازش اطلاعات، دارا        و در صورت  

 .سازي آنهاگيري كنشگران اقتصادي تأكيد دارد تا بر قوانين بهينهاهميت و چگونگي تصميم
2. Routines 
3. Trajectori 

Path-dependency .4   ايـن  .  يكي از اصلي ترين مباحث نهادگرايي تاريخي، اصطلاح وابستگي به مسـير اسـت
، توسط ديويد براي توضيح اين مسأله به كار برده شـد كـه چـرا كيبوردهـاي                  1985ستين بار در سال     اصطلاح، نخ 

جديد كامپيوتر با وجود مزيت هايي كه دارند، به سرعت جايگزين كيبوردهاي قديمي نمي شوند كه اين بحـث بـه                    
 مسير است كه براي توصيف اثر وابستگي به«به اعتقاد نورث،    ). 2001ترفينگ،  (سرعت به علوم اجتماعي راه يافت       

 .»قدرتمند گذشته بر حال و آينده استفاده مي شود
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ــوژيكي و در نتيجــه محصــولات آنهاســت  . شــناختي و ســازماني آنهــا و مســيرهاي پــژوهش تكنول
هـاي بـا موفقيـت      و شـركت  دهند  موفق، اين مسيرهاي ثابت را ادامه مي      ) هايو شركت (محصولات  

). 29: 2004گيلـز،   (شـوند   شوند يا ناچار به انطباق با اين مسير جديد تكنولوژيك مـي           كمتر، حذف مي  
) رژيم(ها با هم اين مسير ثابت را انتخاب كردند، مسير ثابت به يك پارادايم يا روية                وقتي بقية شركت  

هاي ثابـت مشـترك، يـك مسـير طبيعـي را      اين باورهاي شناختي و رويه  . شودتكنولوژيك تبديل مي  
نلسـون و   . كننـد ها، در راستا و مطابق با اين مسـير كـار مـي            آورند كه مهندسان همة شركت    پديد مي 

 :كنندطور تعريف ميمسيرهاي طبيعي را اين) 258-59 : 1982(وينتر 
) يهـا رژيـم (هـا   تـر، رويـه   مسيرهاي طبيعي، مختص يك تكنولوژي خاص يا به عبارتي كلـي          

بيشـتر شـناختي اسـت و بـه باورهـاي      ] هـاي تكنولوژيـك  از رژيـم [تصور مـا  (...) تكنولوژيك است 
مـثلاً  . ارزدها دربارة چيزي مربوط است كه عملي است يا حداقل به زحمت انجام دادنش مـي          تكنسين
پوسـتة  : تكنولوژيك خاصي را تعريـف كـرد  ) رژيم(، روية 1930در دهة DC-3  ] هواپيماي[توسعه 

تصـوراتي داشـتند و دو   ) رژيم(مهندسان دربارة ظرفيت اين رويه . فلزي، بال كم و هواپيماي پيستوني 
هـا ماننـد بهبـود موتورهـا،        برداري بهتـر از ايـن ظرفيـت       دهه نوآوري در هواپيما، اصولاً مستلزم بهره      

 .سازي هواپيماها، كاراتر ساختن آنها بودبزرگ
هـاي تـدريجي، ثبـات را نيـز در     سير براي گسـترش نـوآوري  ها، به دليل ايجاد يك ماين رويه 

هـا بـه كـل      با فراتر رفتن از سـازمان     ) 25: 2004الزن،  (اما گيلز و همكارانش     . كنندسيستم فراهم مي  
هاي كنشگر، نظرية اجتمـاعي تكنيكـي را بـراي تبيـين     شناختي گروهجامعه و واردكردن عنصر جامعه   

هـاي اجتمـاعي    اند و با آن تغيير و گذار نظـام        تكنولوژيك طرح كرده  ها، تغييرات و گذارهاي     دگرگوني
هـاي بادبـاني بـه    ، تغيير نظـام كشـتي  )1930-1850(هاي تكنيكي آب آشاميدني هلند، در طول سال     

 .اند در اروپا را به صورت تجربي تبيين كرده1780 تا 1900كشتي تجاري از
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 اي مراتب آشيانهيكي به صورت سلسله سطوح چندگانة يك نظام اجتماعي تكن): 3(شكل 

 )8: 2001گيلز، : منبع (
شـروع  ) شـكل بـالا   ( تكنيكـي    -هـاي اجتمـاعي   ) رژيـم (براي تشريح اين الگو از سطح رويـه         

يك نظام، علاوه بر تكنولوژي از عناصـر و         . دهدكنيم كه وضعيت موجود و كنوني آن را نشان مي         مي
گيلـز  . كننـد اجتماعي تكنيكي خاص عمل مي    ) رژيم(روية  نهادهايي تشكيل شده است كه تحت يك        

هاي ثابـت   اقتباس كرده است كه به رويه     ) 1982(هاي تكنولوژي نلسون و وينتر      اين مفهوم را از رويه    
بـه  . هاي اجتماعي تكنيكي تبديل كرده اسـت      شود و آن را به رويه     شناختي ذهن مهندسان مربوط مي    
  هـاي   رويـه   و مجموعـه قواعـد گسـترده،        ) علاوه بر مهندسـان   (دد  اعتقاد وي، دو عامل كنشگران متع     

 :گويندمي) 340: 1998( 1طور كه ريپ و كمپسازند، هماناجتماعي تكنيكي را مي
اي از رفتارهـاي    تكنولوژيك، مجموعه قواعد يا گرامري است كه در مجموعه        ) رژيم(يك رويه   

هاي كـاربري  ها، شيوهها و رويهولات، مهارتهاي فرآيند توليد، مشخصات محص  مهندسان، تكنولوژي 
هاي تعريف مسئله جاي گرفته و همة اين قواعد، در نهادها و            ها و شيوه  و تعامل با مصنوعات و انسان     

 ).6: 2002گيلز،(اند ها، جاري و تثبيت شدهزيرساخت
ري ماننـد   گيلز معتقد است مسيرهاي تكنولوژيك، صرفاً نه از مهندسان، بلكه ازكنشگران ديگ ـ           

پذيرد نيز تأثير مي  ... ها و كنندگان، دانشمندان، بانك  هاي اجتماعي، تأمين  كاربران، سياستگذاران، گروه  
هـا پيـروي    و رژيم تكنولوژيك حاكم بر آنها، مجموعه قواعد منسجمي است كه از سـوي ايـن گـروه                 

ثبـات  . شـود ي انجام مينوآوري نيز طبق اين قواعد، به صورت تدريج. شودشود و موجب ثبات مي   مي

                                                           
1. Rip & Kemp 
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هاي اجتمـاعي   گيري مسيرهاي داراي تعامل با يكديگر در ابعاد چندگانة نظام         پديد آمده، موجب شكل   
. شـود مـي ) تكنولوژي، دانش علمي، بازار، زيرساخت، فرهنگ، شبكة صنعت و سياستگذاري         (تكنيكي  

ها، ممكن است جهات مختلفي     هاي مختلف و مسيرهاي تكنولوژيك ناشي از آن       هاي گروه البته فعاليت 
 .بيابد و موجب عدم ثبات و ناهمنوايي شود و رژيم جديدي را پديد آورد

تر شوند و پذيرش فراگيرتري يابند و در جامعه مستقر          هاي تكنولوژيك، قوي    ) رژيم( رويه    وقتي
ار قوانين معـاني    بعضي از بازارها، ساخت   . يابند تكنيكي تغيير مي   -هاي اجتماعي   )رژيم  (شوند، به رويه    

يابند و مجموعه قواعـد     شوند و سازمان مي   ها، با رژيم تكنيكي جديد همراستا مي      فرهنگي و زيرساخت  
هـا، عامـل ثبـات هسـتند و دو جـزء اصـلي قواعـد                پس رويه ). 2005گيلز،  (آيد  تري پديد مي  گسترده
: متشكل از عناصـر زيـر اسـت       معمولاً يك رويه،    . آورنددهنده وكنشگران متعدد آنها را پديد مي      جهت
/ بازار، تكنولوژي، دانش علمـي، معـاني نمـادين        / ها، ترجيحات كاربران  هاي صنعتي، زيرساخت  شبكه

 .نهادها/ فرهنگي، سياستگذاري
 تكنيكـي عمـل     -انـداز اجتمـاعي     هاي مختلف يا مشابه، در سايه و پوشش يك چشـم          اما رويه 

انـداز عمـري    ايـن چشـم   . گيري طي كـرده اسـت      شكل كنند كه مرحلة  ساختاري عميقي را براي       مي
 را بـه دليـل معنـاي ضـمني ثبـات            1اندازگيلز استعارة چشم  . رودطولاني دارد و به سادگي از بين نمي       

انداز اجتماعي، عبارت است    تعريف وي از چشم   . نسبي و بسترهاي جامعة درون آن انتخاب كرده است        
هـاي فرهنگـي و هنجـاري،       داراي تغييـر انـدك، از قبيـل ارزش        مجموعه عوامـل نامتجـانس و       «: از

البتـه  . محيطي و مهاجرت  هاي سياسي گسترده، توسعة اقتصادي درازمدت، رشد مسايل زيست        ائتلاف
ها، افزايش شـديد قيمـت نفـت را         كننده مانند جنگ  و تغييرات خيره  ) هاشوك(ها  انداز، تكانه اين چشم 

انـداز، بسـتري خـارجي اسـت كـه          چشـم ). 6: 2002؛ گيلز،   2007گيلز،  اسكات و   (» گيردنيز در برمي  
 .شوداي كنشگران درون اين نظام را شامل ميها و نيز وضعيت بارقهرويه

 تكنيكـي قـرار     -هاي اجتماعي ترين سطح نظام  كدامند؟ آنها در پايين    2ايهاي بارقه   اما وضعيت 
اي، نـوآوري   هاي بارقه آيند، در وضعيت  ريجي پديد مي  هاي تد ها، نوآوري كه در رويه  حاليدر. گيرندمي

                                                           
1. Landscape 
2. Niches 
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شوند و بـه مثابـة      اي، از گزينش طبيعي بازار محافظت مي      هاي بارقه اين وضعيت . دهدبنيادين رخ مي  
هـاي بنيـادين جديـد، نيـاز بـه ايـن            زيـرا تكنولـوژي   . كنندهاي بنيادين عمل مي    نوآوري 1مراكز رشد 

هـاي بنيـادين    اي، ارتش است كه بسياري از نوآوري      هاي بارقه رصتيك نمونة اين ف   . ها دارند حمايت
ها، فضايي را براي    اين وضعيت ). مانند كامپيوترها، رادار، موتور جت    (شان برانگيخت   را در مراحل اوليه   

ماننـد زنجيـرة تـأمين يـا روابـط          ( هستند   كنند كه حامي نوآوري   هاي اجتماعي فراهم مي     ايجاد شبكه 
در حين عمل، يادگيري با اسـتفاده و يـادگيري   (و لذا فرايندهاي يادگيري   ) كنندهمصرف -توليدكننده  

داند كه  اي را حوضة كاربردي خاص مي     هاي بارقه وضعيت) 7: 2001(گيلز  . آورندرا پديد مي  ) با تعامل 
فـي را  ائتلا) گاه با يكديگر و گاه با طرف ثالـث، ماننـد دولـت        (كنندگان  در آن توليدكنندگان و مصرف    

آنهـا  . دهنـد براي حمايت از يك تكنولوژي جديد در برابر انتخاب و گزينش خشن بـازار تشـكيل مـي            
اي وضـعيت بارقـه   . دهـد اي براي بازار يا بـراي تكنولـوژي رخ مـي          هاي بارقه معتقدند توسعة وضعيت  

فشـار  (ي بـازاري    اتواند به وضعيت بارقه   مي) 2تأثير يك تكنولوژي نو در تغيير جهت بازار       (تكنولوژيك  
و ) مانند خودروهاي برقي در شهرهاي مختلف اروپـايي       (توسعه يابد   ) 3بازار براي ايجاد يك تكنولوژي    

 .در ضمن فرايندهاي يادگيري نيز به آن ارتباط دارد
هـا و در    ها، در ثبـات و خـاص بـودن بيشـتر قواعـد رويـه              اي با رويه  هاي بارقه تفاوت وضعيت 

اي، زيـرا در وضـعيت بارقـه      . اي اسـت  هاي بارقـه   آنها در مقايسه با وضعيت     هاي بزرگ و پايدار   شبكه
هاي كوچك و ناپايدار را مديريت كنند و كنشگراني ديگر را وارد آنها كنند و اين                كنشگران بايد شبكه  

بـراين، در سـطح   عـلاوه . انجـام دهنـد  ...  ها وها، نشريه ها، كنفرانس كار را، گاه با اجتماعات و انجمن      
ها را تعيـين    اند كه افق فعاليت   اي، قواعد سيال هستند و به مثابة يك راهنماي كلي         هاي بارقه ضعيتو

 .كنند و ثبات ندارندمي
اي براي توسعة يك تكنولوژي جديـد، بسـيار ضـروري هسـتند،     هاي بارقه با اين حال، وضعيت   
سـازي فـراهم    گيري و سـبك   هـا، فراينـدهاي يـاد     بندي و بازتعريف نگـاه    زيرا فضايي را براي صورت    

، بـه  »هـاي گـذار سيسـتم هسـتند    پاشند و بنيـان  بذر تغيير را در نظام مي     «كنند و به عبارت ديگر      مي

                                                           
1. Incubation rooms 
2. Technology push 
3. Technology pull 
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انـد  اي بازار يا تكنولوژي آغاز شـده      هاي بارقه اي كه تمام گذارهاي تكنولوژيك تاريخ در وضعيت       گونه
عادن پمپ كنند يا خودروهاي بنزينـي، ابتـدا         مثلاً موتور بخاري باعث شد تا آب را در م         ) 2002گيلز،  (

ها ممكن است به منظـور غلبـه بـر يـك تنگنـاي              در ابتدا نوآوري  . براي مسابقه در اروپا توسعه يافتند     
. هـاي تكنولوژيـك جديـد شـوند       خاص از تكنولوژي قديمي پديد آيند، ولي بعدها موجب ظهور رژيـم           

هـاي    هـا را در پيـدايش رويـه        نقش اين وضـعيت    با يك الگوي چهار وجهي،     ) 2005(اسكات و گيلز    
با انباشت تغييرات كوچك    ) 1(اين تغيير يا    . اند تكنيكي با يك رويكرد تكاملي بررسي كرده       -اجتماعي

با ظهور يك نوآوري بنيادين و جهش       ) 2(و تغيير رويه با انتخاب طبيعي است يا         ) هاي كوچك   جهش(
بـا  ) 4(و يـا    ) اي توسـط بـازار    هاي بارقـه  جذب وضعيت (با جهش عظيم درون سيستمي      ) 3(عظيم يا   
 .گيردصورت مي) اي توسط تكنولوژيهاي بارقهجذب وضعيت(سيستمي هاي عظيم برونجهش

هايي را براي نوآوري    توانند بر هر يك از اين سطوح اثر بگذارند و فرصت          عوامل خارجي نيز مي   
عي شوند كه خـود سـرآغاز پيـدايش يـك رويـة             هاي اجتما پديد آورند يا موجب عدم هماهنگي گروه      

كنـد يـا    ونقل و انرژي فشار وارد مي     هاي حمل مثلاً تغييرات آب و هوايي، امروزه بر بخش       . جديد شود 
توانـد بـر آنهـا اعمـال        هاي سياسي مي  تغييرات گستردة فرهنگي، ارزشي، ايدئولوژيك يا تغيير ائتلاف       

اي ار آلايندگي در كاليفرنيا، موجب پيدايش فرصت بارقـه    هاي انتش   طور كه محدوديت  فشار كند، همان  
 ).8: 2001اسكات و گليز، ( شد 1990و توسعة خودروهاي الكتريكي در 

 تكنيكي به مثابه موزائيكي هستند، متشـكل از عناصـر و            -ي اجتماعي   )رژيم(طوركلي رويه   به
هـا و   هاي اين موزائيـك   تكه  مثابه  اي به   هاي بارقه ، و موقعيت  )هاي ناهمانند شبكه(اجزاي نامتجانس 

تغييـر از يـك نظـام ماننـد شـكل زيـر، تغييـر در        . آيدمكاني هستند كه در آنها عناصر جديد پديد مي  
رود و ايـن افـزايش آگـاهي، بـر          انداز آن است، زيرا با يك تغيير فرهنگي، ميزان آگاهي بالا مي           چشم
گـاه رونـدهاي سياسـي گسـترده،     . كنـد فشار وارد مي ) ونقل و توليد برق   مانند حمل (ها  ها و رژيم  رويه

هاي جديـد   كند و موجب ايجاد تكنولوژي    ها فشار وارد مي   بر اين بخش  ) نئوليبراليسم(مانند آزادسازي   
) ماننـد بـرق سـبز     (و بازارهاي جديـد     ) مانند سازمان تجارت برق   (، كنشگران جديد    )مانند توربين گاز  (

يابند و با فرايندهاي يك يا چند رويـه           خورند يا گسترش مي   كست مي هاي جديد يا ش   نوآوري. شودمي
خورند يا ممكن است به صورت ابزار كمكي يا پشتيباني تكنولوژي جديد ظـاهر              انداز پيوند مي  يا چشم 
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آميز باشـد و    اگر اين پيوندها و تعاملات، موفقيت     . اي را حل كنند   تا مسئله  1شوند و با آن تركيب شوند     
انـداز نيـز    آيد و در نهايت چشـم     نيز توسعه يابند، روية جديدي پديد مي      ) رژيم(جزاي رويه   هر يك از ا   
 .كند، به عبارت ديگر، اين تغييرات دوطرفه هستندتغيير مي
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديدگاه چندسطحي تغييرات تكنولوژيك): 4(شكل 
 38: 2004الزن و همكاران، : منبع

 
  2 شبكه- نظرية كنشگر.3-4

 تكنيكي، بيشتر اقتصادي، تكاملي و تاريخي       _هاي اجتماعي   ر كه ديديم رهيافت نظام    طوهمان
كند، امـا بيشـتر بـر پيونـدهاي         نظرية كنشگر شبكه، نگاه سيستماتيك نظرية قبلي را حفظ مي         . است

  هـا كند و در ضمن، نقـش قـدرت را نيـز در ايـن شـبكه     سازي آنها تأكيد ميميان كنشگران و شبكه
 .سازد ميتربرجسته

                                                           
1. Hybridization 
2. Actor-Network Theory (ANT) 
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شناسي اولية علم،   جامعه. شناسي علم و تكنولوژي پسامرتني به وجود آمد       اين رهيافت در جامعه   
شناسي علم مرتني بود و علـم را بـه مثابـة            شناسي كاركردگرايي بود كه كانون توجة آن، جامعه       جامعه

 خـدمات و    كرد كـه بـا يـك نظـام پـاداش، جبـران            يك نظام خودسامان بخش توليد دانش تلقي مي       
) يا اين امر كه ساختار و فرايند علم، متمايز يـا مجـزا از گفتمـان و عمـل غيرعلمـي اسـت                      (هنجارها  

گرا و كـاملاً عقلايـي      گرا، ذات گيري علمي را عملي واقع    شناسي، موضع اين جامعه . پذير مي شد  امكان
زدايي كـرده اسـت و    طورهشناسي علم پسامرتني، عمل و توليد دانش علمي را اس         اما جامعه . دانستمي

باتـل،  ( از غيـرعلم متمـايز شـود         "گيـري خـودش   قواعد تصميم "تواند بر اساس    اعتقاد دارد علم نمي   
دانش علمي، نه يك تأمل بدون مسئله، در        «خواهد نشان دهد كه     شناسي مي اين جامعه ). 689: 1991

شناسـي علـم و حـوزة       ه جامعه بلك» واقعيت طبيعي است، نه يك استنتاج مستقيم از تجربه و مشاهده          
شناسـي دانشـمندان مرتنـي بـه     جامعـه «تر مطالعات اجتماعي علم، تغيير جهت اساسي داده و از  بزرگ

تغيير كرده است و اكنـون، در آن مفـاهيمي ماننـد برسـاختن      » شناسي توليد دانش علمي   سوي جامعه 
 ). 569: همان(بسيار محوري  هستند     گرايي، بازتابندگي و بازنمايي، مفاهيمي      اجتماعي، نسبي ) ايجاد(

 علـم غفلـت     _مرتني علم از روابط جامعـه       ) قبلي(شناسي  شناسي پسامرتني معتقد است جامعه    جامعه
سـاز و   كرده است، زيرا صرفاً به ايجاد دانش علمي پرداخته و به نقش علم، به عنوان نيـروي مصـالح                  

شناسـي جديـد،    در ضـمن، جامعـه    . نكرده است  ايدئولوژيك در تغيير اجتماعي، بسيار توجه        _سياسي  
از اين رو، لاتور و ولگار در كتاب زنـدگي  . منتقد تمايز غلط ظاهراً بديهي ميان علم و تكنولوژي  است    

تكنولوژي را براي غلبه بر اين تمايز و دوگانگي وضع          / يا علم  1واژة تكنوساينس ) 1979(آزمايشگاهي  
م و تكنولوژي را نشان دهند و بر لزوم توجه به زمينة اجتماعي             كردند تا مصنوعي بودن تمايز ميان عل      

با اين اصطلاح، به تكرار دو واژه نيز نيازي نيست، زيرا بـين آن دو، مـرز                 (گسترده تر علم تأكيد كنند      
بـا ايـن كتـاب، لاتـور و ولگـار بـا قطـع رابطـه بـا سـنت مرتنـي و                        ). توان قائل شـد   شفافي نيز نمي  

زيرا سـنت مرتنـي، الگـوي يـك         . را پديد آوردند  ) مطالعات آزمايشگاهي (دي  پوزيتيويستي، سنت جدي  
نظام اجتماعي از علم بود كه در آن، دانشمندان در محيطي اجتماعي به دنبال علم بودنـد و بـه دليـل                    

علـم حـين    (اما سنت جديد بر انجام عملي كـار علمـي           .  نيز داشتند  كسب تشخيص همين كار، انتظار    

                                                           
1. Technoscience 
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، 1اگلـش وهمكـاران   (كنـد   ت به اصطلاح مقتدرانة كار علمي مؤفق، تأكيد مي        به جاي محصولا  ) عمل
لاتور و ساير حاميان نظرية كنشگر شبكه، درصدد هستند تـا تمـايزي را كـه مدرنيتـه ميـان                    ). 2004

از اين رو، لاتور در كتـاب خـود   . طبيعت و جامعه و نيز علم و تكنولوژي پديد آورده است، از بين ببرند           
كـه كـاملاً    (شناسـانة مدرنيسـتي طبيعـت       تفكيـك معرفـت   ) 1993 ("ايما هرگز مدرن نبوده   م"با نام   

كـه كـاملاً انسـان سـاخته        (را از جامعه    ) پذير است و در ساخت آن، دخالت انسان وجود ندارد         مشاهده
گرايانـة  خواهد با ترك تمـام تمـايزات ذات  شناسان ميوي از جامعه . خواندبه چالش مي  ) شودتلقي مي 

تعمـيم اصـول    (يافته را ميان رويدادهاي طبيعي و اجتمـاعي ايجـاد كننـد             پيشيني، نوعي تقارن تعميم   
 ).اجتماعي و رواني برسازندة رويدادها به برساخته شدن رويدادهاي طبيعي وفني

گـردد كـه در     هاي قوي ديويد بلور برمـي      نيز به برنامه   ANTهاي فكري نظرية    يكي از ريشه  
شناسي است و از اين رو، براي بررسي يك پديـده، در نظـر گـرفتن كليـة                  رن هستي بردارندة اصل تقا  

ايـن اصـل،    . دانـد اي از عناصر نامتجـانس لازم مـي       عناصر مربوط به آن را در يك مجموعه و شبكه         
شـود كـه   دهي اجتماعي تكنولوژي بيان مي    عموماً در نقد نظريات قبلي جبرگرايي تكنولوژيك و شكل        

نولوژيك و ديگر بر تعين اجتماعي و نقش عوامـل اجتمـاعي بـر ايجـاد تكنولـوژي و      يكي بر تعين تك 
 ANT . كنـد ، همة عناصر را با يكديگر ادغام و تركيـب مـي  ANTنظرية . توسعة آن تأكيد داشتند

هاي مخـتلط و چندرگـه   كند و معتقد است جهان، پر از هويتروابط صرفاً اجتماعي يا فني را انكار مي    
هاي نامتجانس، پرسش در اين بـاره كـه آيـا ايـن رويـداد،               از اين رو، مفهوم هويت    . است) هيبريدي(

كند كه آيا اين پيوند، از       به جاي آن، اين سؤال را مطرح مي        منتفي كرده اجتماعي است يا تكنيكي؟ را      
 در  بدين ترتيب، اين نگاه همة ايـن عوامـل را         ).  27: 1988لاتور،  (تر  تر است يا ضعيف   آن يكي قوي  

دهد و بنابراين، در تحليل بين موضوعات فيزيكي،        يك شبكة متعامل از كنشگران مورد توجه قرار مي        
 .شودمادي، غيرمادي و انساني تمايز قائل نمي

هايي ها و شبكه  سازي، كنشگران، ائتلاف   شبكه به شبكه   -تأكيد و توجة عمده در نظرية كنشگر      
...)  غيـر انسـان و       - انسـان، انسـان    -انسان( ميان كنشگران    زنيشود و گفتگوها و چانه    كه ساخته مي  

                                                           
1. Eglash 
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در اين رهيافت، ستيز براي ايجاد يك شبكه و نظام، بسـيار            .  است 1است و مفهوم محوري آن، ترجمه     
، 2اجتمـاعي  گيـري نظماساسي است و هدف اين نظريه، كشف و توصيف فرايندهاي داخلي الگويابي،             

و به عبارت ديگر، كشف فرايندهايي است كه اغلب ترجمـه           ) 387: 1992لاو،  (بخشي و مقاومت    نظم
ترجمـه، مبـين دگرگـوني      . كننددهنده ايجاد مي  ترجمه، فرايندهايي است كه آثار نظم     . شوندناميده مي 

طـور  بـه . و امكان برابر نهاده شدن يك كنشگر با چيزي ديگر، مانند يك شـبكه اسـت               ) تغيير شكل (
در ايـن   . ة در حال مقاومت ديگران، به ارادة يك كنشگر در شبكه اسـت            ساده، ترجمه بازگرداندن اراد   

براي اين كـار نيـز   . رهيافت، بايد بخشي از تكنولوژي را به صورتي ترجمه كرد كه بتواند پذيرفته شود       
توان برخي عناصر تكنولوژي را انتخاب كرد و بقيه را وانهاد كه نتيجه، چيزي است كـه در نهايـت    مي

اش وجـود نـدارد، بلكـه       در اينجا، نـوآوري بـه صـورت اوليـه         . شودپذيرفته مي ) هامقاومتبا غلبه بر    (
تر پذيرندة آن، مناسـب     هاي كوچك اي از آن و به صورتي است كه براي استفاده توسط شركت           ترجمه
نـد  انيز ناميده ) دهي نوآوري مطابق با نيازهاي خود     شكل(از اين رو، اين نظريه را، نظرية ترجمه         . است

شناسي علم و تكنولوژي در بررسي مسـايل مـديريت و           ويژه  جامعه  هاي مختلف و به   و آن را در حوزه    
هاي تكنولوژيكي از قبيل بررسـي طـرح         تكنيكي و موفقيت شماري از نوآوري      -دهي اجتماعي   سامان

و لا(، سـاخت هواپيمـاي مـافوق صـوت     )1986كـالن، الـف   (خودروهاي الكتريكي و برقي در فرانسه    
آهـن  انـدازي سيسـتم راه    و راه ) 1991لاتـور،  (ايغيرحرفه، كداك و بازار انبوه عكاسي       )1988وكالن،  

 .اندبه كار گرفته) 1996لاتور، ( شهري جديد پاريس 
گانـه  ، مباني معرفتي و اصول سه     )957-959: 1999 (4و تاتنال و گيلدينگ   ) 2: 2004(3كرافورد

 :كنندبندي ميطور دستهو بنيادي نظرية كنشگر شبكه را اين
طرفي تحليلي در قبال تمام كنشگران دخيل در يك پروژه ضروري اسـت،             بي: 5گريلاادري) 1

به عبارت ديگر، از وضعيت كنشگران آگاهي نداريم يا فرض را بـر  . چه آنها انسان باشند چه غيرانسان  
 .گذاريمعدم آگاهي مي

                                                           
1. Translation 
2. Social orchestration  
3. Crawford 
4. Tatnall & Gilding 
5. Agnosticism  
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هاي متضاد و كنشگران مختلف، به تعامـل        ن ديدگاه اين اصل براي تبيي   : 1يافتهتقارن تعميم ) 2
كنـد و بـراي كنشـگران انسـاني و          گيري از ادبيات خنثي و انتزاعي مبادرت مـي        يكسان با آنها و بهره    

 كدام  از    كند، زيرا هيچ  دار عمل مي  طور يكسان و بدون استفاده از ادبيات يا الفاظ جهت         غيرانساني، به 
، نبايد جايگاه تبييني خاصـي پيـدا        "هاي نامتجانس شبكه"نيكي در اين    عناصر اجتماعي يا عناصر تك    

 .كنند

مســتلزم تــرك و حــذف تمــام تمــايزات پيشــيني در خصــوص امــر  : 2همبســتگي آزادانــه) 3
تواند با عنصر ديگر چـه انسـان،        به عبارت ديگر، هر عنصر مي     . تكنولوژيكي، طبيعي يا اجتماعي است    

ود و شبكه و هدفي را دنبال كند و ضروري نيست كه حتماً كنشـگر               همراه ش ) تكنيكي(چه غيرانسان   
 .تكنيكي با تكنيكي و كنشگر غيرتكنيكي با نوع خود همراه شود

 با ساير نظريـات، بررسـي اجتمـاعي تكنولـوژي در تعريـف آن از كـنش و نيـز                     ANT تمايز  
عامل انسـاني و غيرانسـاني      در اين نگاه، بين كنشگر يا       ). 103 : 2003،  3بران و هرينن  (عامليت است   

ها و اشياء فيزيكي، بـه      و الكترون ) هاويروس و ميكروب  (از اين رو، عوامل حيواني      . تفاوتي وجود ندارد  
. شـوند هم افراد و هم اشـياء در شـبكة تكنولوژي،كنشـگر محسـوب مـي              . اندازة انسان عامليت دارند   

اما اگر اشياء را به صـورتي در        . شوندع تلقي مي  ها، متون يا پول معمولاً به عنوان منبع يا مان         ساختمان
نظر بگيريم كه نقش فعال، نه منفعل در ايجاد يك سازمان داشته باشد، آنگاه نقش اين اشياء عـوض                   

. گذارنـد گذارند، اشياء نيز به همان اندازه بر آنها تـأثير مـي          طور كه افراد بر اشياء اثر مي      همان. شودمي
كه بايد بـدون    (دهد  كنندة مطلب را تغيير مي    هاي ارائه  نه تنها كنش   ژكتور،پرومثلاً يك لامپ سوختة     

 را نيز كـه خـاموش شـده اسـت،           پروژكتوربلكه ثمربخشي خود    ) سخن بگويد ... وپروژكتور  استفاده از   
اي وابسته است كه كنشگر در آن قرار        تر اين است كه عامليت، به شبكه      البته نكتة مهم  . دهدتغيير مي 

طور كه با اين نگاه، يـك رئـيس         از اين رو، يك فرد يا يك متن بدون شبكه هيچ نيستند، همان            . دارد
بنـابراين،  . داننددانشكده و دانشجويان دانشگاه را با يك كارمند يا يك كامپيوتر، داراي نقش برابر مي              

                                                           
1. Generalized Symmetry 
2. Free association  
3. Brunn & Hurrinen 
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ناشناسانه از آن   كند تا تعريفي مع    استفاده مي  actantبه جاي كلمة كنشگر، از كلمة       ) 6: 1997(لاتور  
 .شودكند يا توسط ديگران، به آن كنشي اعطا ميارائه كند، يعني چيزي كه كنش مي

در اينجـا، كـنش مداخلـه در جهـان،          . شـود با اين نگاه به عامليت، تعريف كنش نيز عوض مي         
متناسب با برخي مقاصد و نيات است و كنشگر نيز عنصـري اسـت كـه فضـاي پيرامـونش را تغييـر                       

در نتيجـه،   .  تا ساير عناصر را به خودش وابسته كند و ارادة آنها را به زبان خودش ترجمه كند                 دهدمي
. كنش نه اجرا كردن نيات و مقاصد، بلكه برساختن يا شكل دادن هدفمند روابط دنياي واقعـي اسـت                  

كنشـگر  شوند، زيرا اين شبكة روابط است كه به سازند، موجب كنش ميها را ميروابطي نيز كه شبكه  
تـوان تمـام    با تمركز بر ترجمه و كشف آن، مـي        . دهدمي) عامليت(قابليت كنش   ) غيرانساني/ انساني(

باري را دريافت كـه بـه مددشـان، يـك           كننده و خشونت  ها، محاسبات، اعمال اقناع   ها، توطئه زنيچانه
 .يابدكند يا اقتدار سخن گفتن از جانب ديگران را ميكنشگر عمل مي
بـدين ترتيـب، قـدرت      . سازندشبكه، به دوام پيوندهايي بستگي دارد كه خود آن را مي          دوام هر   

هـاي  هر چه عامل بتواند اعتبار سـخنگويي دسـته  . كندپيوندها و قدرت عامليت، شبكه را نيز قوي مي  
ود، را به دست آورد و كمتر مـورد سـؤال واقـع ش ـ   ... ها، فرايندها و   از افراد و اشياء و سازمان   راهبردي

البتـه  . يابـد اندازه و قدرت يك شبكه، با ورود كنشگران بيشـتر بـه آن، افـزايش مـي                . شودتر مي قوي
كننـد  افزودن صرف افراد به شبكه كافي نيست، بلكه اشياء نيز قدرتمند شـدن شـبكه را تسـهيل مـي         

 ).رندبقدرت شبكة تدريس را بالا مي... مثلاً كامپيوتر، وسايل سمعي بصري، كلاس، متون و(
گيرد، فرايند تبديل يـك شـبكه بـه    فرايند مهم ديگري كه در اين رهيافت، مورد توجه قرار مي       

مانند شيوة آمـوزش    (شود  يك شبكة مستقر، در نهايت به يك جعبة سياه تبديل مي          . است 1جعبة سياه 
؛ زيــرا هــيچ كــس، ســاختار يــا )در يــك دانشــگاه ماننــد هــاروارد) 1997، 2بــوش(ســنتي پزشــكي 

بـه  (دهد، چون اين شبكه يـا عناصـر آن          شناسي تثبيت شدة اين شبكه را مورد سؤال قرار نمي         فتمعر
هـاي  جعبـه . شـود تفاوت از كنار آنها گذشته مي     شوند و بي  بديهي انگاشته مي  ) دليل ساده شدن مفرط   

واقعيـات و   هـا، كـامپيوتر،     مـثلاً متـون مرجـع، جـدول       . ها باشـند  توانند افراد، اشياء يا شبكه    سياه، مي 
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اي بديهي انگاشته از عناصر نامتجانس هسـتند كـه در زنـدگي روزانـة اعضـاي                 استانداردها، مجموعه 
هاي سـياه   گيري اين جعبه  رهيافت كنشگر شبكه، چگونگي شكل    . شوندمحسوب مي  1دستيدمشبكه،  

 ـ. گشايدهاي سياه را باز مي    كند و اين جعبه   را در ارتباطات عناصر شبكه بررسي مي       ه نظـر جـان لاو      ب
شـوند  اند، فقط با شكست، وقفه يا كاستي مرئي مـي         هايي كه به جعبه سياه تبديل شده      شبكه) 2003(
اي فهميم كه تلويزيون، شـبكه    شود و وقتي خراب شود، مي     مانند تلويزيون كه شي يكپارچه تلقي مي      (

سـازي  ها نيـز سـاده    ن شبكه دليل نامرئي شد  ). از عناصر و اجزاي الكترونيكي و تعاملات انساني است        
تـوانيم بـر    هاي نامتجانس هستند، امـا در عمـل، نمـي         ها، اثر يا محصول شبكه    است، زيرا تمام پديده   
پايان شبكه غلبه كنيم، زيرا در واقع، بيشتر اوقات حتي در موضعي نيسـتيم كـه                شاخه شاخه شدن بي   

 . شوند ميدستيدمنها هاي شبكه را كشف كنيم و از اين رو، پس از مدتي، آپيچيدگي
چهار مرحله را براي ترجمـة يـك نـوآوري يـا ايجـاد              ) 202-208: 1986ب  (طوركلي، كالن   به

 :اند ازكند كه عبارتاي از كنشگران ذكر ميشبكه
در ايـن مرحلـه، يـك يـا چنـد           .  كه چگونگي ناگزير شدن يك انتخاب اسـت        2سازيمسئله) 1

حـل طـرح شـده،      سازي راه  ساير كنشگران را براي مناسب     هايكنشگر كليدي، ماهيت مسئله و نقش     
كنند، كنشگراني  هاي ارائه شده، دوباره تعريف مي     حلكنشگران، مسئله را از لحاظ راه     . كنندتعريف مي 

اين نقطه، بايـد بـه عنـوان        .  تثبيت كنند  3"يك نقطة گذر الزامي   "كه سعي دارند خودشان را به مثابة        
 .د بحث قرار گيردحل آنها مورجزئي از راه

ايـن مرحلـه،   . چگونگي قفل كردن متحـدان بـه مكـاني در شـبكه اسـت         : 4مندسازيعلاقه) 2
پردازي مرحلـة   هاي تعريف شده در مسئله    ها و نقش  ها براي تحميل هويت   مجموعه فرايندها و تلاش   

شـگران  يك بر كنشگران ديگر؛ يعني علاقمندسازي و جذب كنشگر و به ميان آوردن وي و سـاير كن               
 .است
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سـازي  ايـن مرحلـه، درصـد تعريـف و هماهنـگ          : 1درگير كـردن و بـه عضـويت در آوردن         ) 3
موفقيـت ايـن فراينـد، بيشـتر از         . شـود هاست و موجب استقرار يك شبكة باثبات از متحدان مي         نقش

 .صرف يك مجموعه از كنشگران و مستلزم تحميل اراده بر ديگران و بهره بردن از آنهاست

آورد و حتـي از  تري به دسـت  مـي  حل ارائه شده، پذيرش گسترده    در اين مرحله، راه    :2بسيج) 4
شود كه به عنوان سـخنگوي      هاي غايب، ايجاد مي   تري از هويت  طريق برخي كنشگران، شبكة بزرگ    

 .اين كار بسيج غايبان به كمك نماينده و سخنگوي آنهاست. كندديگران عمل مي

هـا  روند و از ترجمه، واسطه سوي همگرايي يا واگرايي پيش مي    ها به در طي اين مراحل، شبكه    
بـراي وارد   ) هـاي آنهـا و در نتيجـه اسـتفاده از زبـان آنهـا              بـا توجـه بـه ارزش      (و عضويت كنشگران    

ها به موفقيت نايل شدند، تكنولوژي محـو        وقتي هم تمام ترجمه   . شودشان در شبكه استفاده مي    كردن
 ).شودهاي سياه تبديل ميو به جعبهيعني شفاف، بديهي (شود مي

هـايي اسـت كـه بـه        طور كلي، اين نظريه، يك نظرية تفسيري براي بازگشـودن تكنولـوژي           به
انـد، زيـرا    از اين رو، آن را نظرية ترجمه نيز ناميده        . اندهاي سياه تبديل شده و از ديد خارج گشته        جعبه

اه است، زيرا ممكن است با نيتي واحد، بيش         هاي رسيدن به يك هدف، بيش از يك ر        بر طبق آن، راه   
. شود 3از دو نوع منافع، بر روي دو محصول يا تكنولوژي متفاوت، ترجمه و در نتيجه انتساب و نگاشته                 

) هـا و در نتيجـه كـاهش هزينـه   (مثلاً منفعت دولت در رانندگي خودرو، كاهش مخاطرات و تصادفات           
امـا منـافع     شـود؛ نين و مقررات ترجمـه و نگاشـته مـي         طورعموم اين منفعت دولت به قوا     بهاست كه   

زن و خطـر ترجمـه و       هاي چشمك اين نفع، بر چراغ   خودروسازان، فروش هر چه بيشتر خودرو است و         
هـا در طـول      از اين رو، هدف اين نظريه نيز دنبال كـردن فراينـد ترجمـه و نگاشـت                 .شودنگاشته مي 

نگـارد،  هـدف از نگاشـتن، كسـي كـه مـي          (د نگاشتن   هاي متفاوت، ابعا  توسعة محصول، زمان ترجمه   
 .است) شود و ميزان قدرت نگاشتهاي كه بر آن نگاشته ميماده

هاي اين رهيافت، هنوز كـاملاً اسـتفاده نشـده          معتقد است از قابليت   ) 1999(در مجموع، لاتور    
تاركنشـگران  هـا و رف اي اجتماعي كـه مـدعي تبيـين واكـنش    هاي سياسي نظريه ويژه دلالتاست، به 
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شود گفتگوي كنشگران از خـلال عمـل     هايي است كه موجب مي    نيست، بلكه فقط مدعي يافتن رويه     
از نظـر جـان لاو      . هاي خود مورد توجه قرار نگرفته باشـد       بيني و دنياسازي يكديگر درباره شيوه     جهان

اين نكته اسـت    ها، عدم تجانس آنها و تبيين       شناسي، مشخص كردن اين شبكه    رسالت جامعه ) 2003(
شوند تا آثاري مانند سازمان، نابرابري و قدرت را ايجاد كنند و بـر              ها، الگومند مي  كه چگونه اين شبكه   
 .بخشي غلبه نمايندمقاومت در برابر نظم

و تفسير منفي   ) 1988،  1شاپين(عمده انتقادات وارد شده بر اين رهيافت اتهام نگاه ماكياوليستي         
اي از عوامـل، جـاي زيـادي را بـراي پـرداختن بـه          اي و زنجيره  ا نگاه شبكه  زير. از قدرت در آن است    

 كنشـگران شـبكه زمـاني       ANTبر اساس   . گذاردباقي نمي ) جز پرسش از درجه اهميت آن     (عامليت  
ها، افـراد، اشـيا و فراينـدها را بدسـت           گويي مسايل استراتژيك سازمان   شوند كه اعتبار سخن   قوي مي 

گويي و نمايندگي به واسطه زير سؤال بردن كنشگر توسط ديگران از بين بـرود               آورند و اگر اين سخن    
. يابدبينيم داشتن قدرت وكسب و تقويت آن بسيار اهميت مي         گونه كه مي  لذا همان . گردندتضعيف مي 

معتقدند كسب قدرت در شبكه ضرورتاً به معني سركوب نيست          ) 104-105: 2003 (2اما برن وهاكينن  
. گيري نكنـد   گاه ناآگاهانه باشد و ضرورتاً به سوي نفوذ و قدرتمند شدن در شبكه جهت              تواندحتي مي 

  كننـد و كاسـتي رهيافـت كنشـگر شـبكه را            آنها اين نگاه را مانند نگاه فوكو به قدرت مثبت تلقي مي           
ران، نفسه و ذاتيِ كنشِ كنشگ    زيرا اين نگاه نسبت به دلايل في      . دانندتوجهي به بعد علي كنش مي     بي

    كنـد و خـود را     درشبكه ساكت است و در نهايت به شيوه برساخته شدن كـنش در شـبكه اشـاره مـي                  
لذا آنها پيشنهاد تركيب دو رهيافت سابق الذكر        . داندنياز از ارائه يك نظريه علي از دلايل كنش مي         بي

 پرداختن بيشتر به علت  كنند و به اين ترتيب با     را با اين رهيافت براي تصحيح بعد علي كنش ارائه مي          
در بررسـي   ) 1997(گونـه كـه جـان لاو        با اين حال اين رهيافت همـان      . كنندها آن را كامل مي    كنش

گويد، مسير تكامل و دگرگوني خود را طي        هاي تحقيقات انجام شده در اين چارچوب مي       آخرين نمونه 
 .دهدكند و قابليت خود را هر روز بيشتر نشان ميمي
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 گيرينتيجه. 5
شناسانة آن نيز بيشـتر     با رشد فزايندة تأثير تكنولوژي در زندگي و اجتماع انساني، مطالعة جامعه           

پردازان بزرگي را   اي اهميت دارند كه نظريه    مسايل اجتماعي ناشي از اين امر، به اندازه       . شودآشكار مي 
نيته و تكنولوژي جديد را در      آميز مدر ابعاد مخاطره ) 1388،  1992(اولريش بك   . به تأمل واداشته است   

اكثر آثارش مورد بررسي قرار داده است و لزوم بسط دموكراسي و عدم جزميت بر نظرات كارشناسـي                  
جنبش سبز و محيط زيست     . اندكند كه اكنون، جنبة جهاني نيز يافته      را براي اين مخاطرات مطرح مي     

تـر  تكنولوژي دارد و آيندة اين حوزه را برجستهو نيز توسعة پايدار، در تمام كشورها ارتباط تنگاتنگي با           
براين، تصميم و انتخاب، مفهوم محوري در گزينش و توسعة هـر تكنولـوژي اسـت و                 علاوه. كنندمي

هـا و نهادهـاي   تر از آن توسـط گـروه  ها در هر عصر و جامعه و مهم شيوه و الزامات اتخاذ اين تصميم     
 .شناسان خواهد بودة مورد توجة جامعهترين مسئلساز، بزرگگير و تصميمتصميم

و (كشورهاي جهان سوم و ايران نيز با وجود تأخير در توسعة تكنولوژيك، هم در معرض تأثيرات قابل 
ها بر اجتماعات و مردم خود قرار دارند و هم مجبور به انتخاب و رؤيت اين تكنولوژي) غيرقابل

مدت و بلندمدت اجتماعي آنها، انطباق و ثار كوتاهارزيابي آ. گزينش تمام يا بخشي از آنها هستند
ها و فرهنگ اجتماعات، مسايل ها با هنجارها، ارزشسازگاري صوري و محتوايي تكنولوژي

هاي بومي، دلايل اضمحلال يا از سويي بازخواني تكنولوژي. شناسانة جديد اين كشورهاستجامعه
پذيري آنها  از خلال نتي و فقدان رقابتهاي محلي و سماندگي تكنولوژيناكارآمدي و عقب

. هاي تاريخي، از موضوعات بسيار جالب اين حوزه است كه هنوز مورد توجه قرار نگرفته استبررسي
هاي تشويق و ترغيب انجام با اين حال، توليد ادبيات نظري و موردي مربوط به اين حوزه، يكي از راه

 .وران به آن خواهد بودها و ورود دانشاين نوع تحقيقات و پژوهش
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